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 فصل اول

 «فعل و اقسام آن»
 

 ماضي، مضارع، امر (:1درسنامه )
   

 

 .فعل از نظر زمان بر سه قسم است: ماضي، مضارع، امر

)تاء ثأنيث( يا « تاء كشيده ساكن»هاي آن پذيرفتن كند و از نشانهفعلي است كه بر انجام كاري يا پديد آمدن حالتي در زمان گذشته دلالت مي فعل ماضي:

 يعني تاء مضموم يا مفتوح و يا مكسور است.« اء فاعلت»

  قَرَأَتْ، كتبَتْ، جَلَسْتُ، ضربتَ، ذهبتِ :مثال

، «ساو  »، «ساين »هااي آن پاذيرفتن   كند و از نشانهفعلي است كه بر انجام كاري يا پديد آمدن حالتي در زمان حال يا آينده دلالت مي فعل مضارع:

  است.« لَنْ»يا « لم»

  تب، يحسن، سيقول، سوف يرجعُ، لم أنجَحْ، لَن تذهبَيك :مثال

 فعل مضارع امر 

 )حرو  مضارعه / زوائد اربعه( « ن»و « 1»، «ت»، «ي»هاي فعل مضارع عبارتند از: نشانه

 فعل مضارع در اين موارد معناي حال دارد: 

 قتي قبل از آن ليس بيايد: لَسْتُ اُحِبُّكَ ا و2ا وقتي با لام ابتدا شروع شود: انّ الطالبَ ليََكتُبُ الدرّس       1

 ا وقتي قبل از آن ماي نفي بيايد: ما اعطيكَ ما طلََبْت3َ

 و در موارد زير معناي آينده خواهد داشت: 

 ا وقتي سَا / سو  به آن افزوده شود: سو َ أذهبُ    2ا وقتي مفهوم طلب را در بر داشته باشد: يرحمك الله      1

 بعد از حرو  ناصبه واقع شود: اريدُ أن أكتُبَ ا هنگامي كه3

 كند.فعلي است كه بر طلب انجام كاري يا پديد آمدن حالتي دلالت مي فعل امر:

 إضربْ، أُنْصُرْ، إفرَحْ :مثال
 باشد، قطعاً فعل است.« قَدْ»اي كه پيش از آن حر  هر كلمه :1نكته   

 قد ضَرَبَ قد يَنجَحُ، :مثال

 ا فعل از نظر شخص بر سه قسم است؛ غايب، مخاطب و متكلم. افعال غايب و مخاطب.

ي خود يا مفردند يا مثني و يا جمع و فقط اند و هر كدام يا مذكرند يا مؤنث و هر يك از اين دو نوع به نوبهافعال غايب و مخاطب هر كدام داراي شش صيغه

 اند.الغير، بنابراين اين افعال عربي داراي چهارده صيغهم وحده و متكلم معاست؛ متكل متكلم داراي دو صيغه

 هاي فاعل:حالت

 ي حالت است، بر چند گونه است:ي كار يا پديد آورندهفاعل كه همان انجام دهنده

 گويند؛مي« غايب»يا حضور ندارد كه به آن 

 ها.او ، آن :مثال

 ند؛گويمي« مخاطب»يا حضور دارد كه به آن 
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  مدوفصل 

 «اسم و اقسام آن»
                                                                   

 مذكر و مؤنث (:1درسنامه )    
 

 .نثؤاسم در زبان عربي بر دو نوع است: مذكر و م

 بر دو قسم است:  مذكر:الف( 

 .يا صفت مرد و يا حيوان نَر است، مانند: جعفر، خالد، ديك، طالب، مؤمنكند يعني اسم كه بر جنس نر دلالت مي ،اسمي است مذكر حقيقي:

 شود، مانند: كتاب، قلم، شارع، حَجَر، سوق.هاي مذكر به كار گرفته مي: نام و صفت مرد يا حيوان نر نيست، اما در مورد آن قواعد اسممذكر مجازي

  :نث نيز اقسامي داردؤم مؤنث:ب( 

 مريم، معلّمة، بقرة.، فاطمةكند، يعني نام يا صفت زن و يا حيوان مادّه است، مانند: كه بر جنس مادّه دلالت مي ،: اسمي استمؤنث حقيقي

 ، خضراء.مدرسة، غرفة، حديقةشود، مانند: هاي مؤنث به كار گرفته ميامّا در مورد آن قواعد اسم ،نام و صفت زن يا حيوان مادّه نيست مؤنث مجازي:

جنس مادّه دلالت كند، آن را معنوي حقيقي گويند، مانند: زينب،  چه اين اسم بدون علامت برنثي است كه علامت تأنيث ندارد، چنانؤم : اسممؤنث معنوي

 جنس ماده دلالت نكند، به آن معنوي مجازي گويند، مانند: أرض، شمس. چه اين اسمِ بدون علامت برمريم و چنان

 آيند:هاي زير مونث معنوي به شمار مياسم

 سعُاد، دعد.نث: مريم، زينب، ؤهاي علم مـ برخي از اسم2

 .نث: أخت، أمّؤهاي مختصّ مـ اسم1

 .ـ اعضاي زوج بدن: عين، أذن، يد، رِجل، ساق3

 .صفهان، دمشق، قريشإـ اسامي شهرها و كشورها و قبايل: ايران، طهران، 4

 ان، العراق و...دبه جز: لبنان، السو

 .اند: نار، جهنّم، حرب، نفس، روح، أرضخاصي ندارند و بيشتر سماعي يطههايي كه ضابـ اسم5

 ، زكرياء.ةاسمي است مذكر كه در آخر آن علامت تأنيث دارد، مانند: حمز نث لفظي:ؤم

 علامات تأنيثـ 1

 نث سه علامت دارد:ؤاسم م

 .معلّمة، طالبة، فاطمةمانند: آيد، نث ميؤكه در انتهاي اسم م دة )ة(يزاـ تاء گرد )تاء مربوطه( يا تاء 2

 .يا كشيده )اء( مانند: زهراء، بيضاء، حسناء ةدـ الف ممدو1

 .ي( مانند: كبري، صغري، رضا، دنيا،)ا  ةـ الف مقصور3
 در غيـر ايـن صـور     ،نشانه اسم مؤنث هستند اگر زائد باشند و جزو حروف اصلي كلمه نباشند ةو الف مقصور ةتوجه داشت كه الف ممدود يدبا :1نكته   

 .«ماء، رجاء، بقاء، فتَي»آيند، مانند: علامت تأنيث به شمار نمي

 شوند:نث به طور يكسان آورده ميؤشش صفت در مذكر و م

 .«مِفضالٌإمرأةٌ  رَجُلٌ مِفضالٌ و»ـ وزن مِفعال، مانند: 1    .«عَلّامَةٌ و امِرأةٌ عَلَّامَةٌ رجلٌ»، مانند: فَعّالة ـ وزن2

 .«رَجُلٌ مغِشمٌ و إمرأةٌ مغِشمٌ»ـ وزن مفِعَل، مانند: 4    .«معِطيرٌإمرأة  طيرٌ وعرَجُلٌ مِ»ـ وزن مِفعيل، مانند: 3

 .«كةٌحَإمرأةٌ ضُ و ضُحكةٌ رَجُلٌ»، مانند: ةلَفُعَ ـ وزن5

 «.قتيلٌ ةٌرجلٌ قتيلٌ و إمرأ»، «صبورٌ إمرأةٌو  رجلٌ صبَورٌ»ـ وزن فعول به معناي فاعل و فعيل به معناي مفعول، مانند: 6
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 رشناسي ارشدكا يكمدرسان شريف رتبه 

 الآخرِـ مقصور، ممدود، منقوص، صحيح2

 اسم مقصور

 .مقصور: اسمي است كه در آخر آن الف كوتاه باشد، مانند: عَصا، فتَي

 اسم مقصور از نظر وزن بر دو گونه است:

 .هاي كميابـ وزن1    .هاي مشهورـ وزن2

 ند از:اعبار  هاي مشهور اسم مقصوروزن

 .عَليَ: بَرَدَيفَـ 3   .حبُْليَ، ـ فعُْليَ: بُهْمي1َ    .ـ فعَُليَ: شعُبَي2َ

 .ـ فعِْلي: ذكِْرَي6    .ـ فعَُاليَ: حبُارَي5    .ـ فعَْليَ: دَعْوَي4

 .)اء( ختم شده باشد، مانند: زهراء، بيضاء، خضراء ةبه الف ممدودكه اسمي است  اسم ممدود:

 .اسمي است كه به ياء ما قبل مكسور ) ِي( ختم شده باشد، مانند: القاضِي، الراعِي، اللياليِ اسم منقوص:

 .، سعيد، حسينةشده باشد، مانند: زهرناسمي كه به هيچ يك از حروف بالا منتهي  اسم صحيح الآخِر:
 گيرد و اعراب آن تقديري است، مانند:را نمي اسم مقصور هيچ يك از حركا  ضمّه، فتحه و كسره :2نكته   

 بمصطفي، مرر ُ   مصطفي ، رأيُ  مصطفي ا  

 ا   و  

مر و  

  قد را 

مفعول ه و 

منصوب 

  قد را 

مجرور  ه 

حر   ار  

  قد را 
 

 مانند:يعني رفع و جَرّ آن تقديري است،  ،گيرداسم منقوص نيز فقط فتحه را مي

 القاضيِ، مررْ ُ بِالقاضيَِ، رأيتُ القاضيِجاء 

 
 

 گيرد، مانند:يعني در حالت جَرّ كسره را نمي ،در حكم غيرمنصرف است ،د و علامت تأنيث باشديي كه زااسم ممدود در صورت يههمز :3نكته   

 زهراَ سَلَّمتُ علي 

 ـ اسم علم3

 .، ايران، مريممكّةكند، مانند: محمد، كه بر شخص يا يك چيز معين يا مكان معلومي دلالت مي ،اسم علم يا اسم خاص، اسمي است

 اقسام  لم:

 اند:د بر عليّت بر سه قسميهاي علم به اعتبار دلالت يا عدم دلالت بر يك معني و وصف زااسم

 ه.يعلم اسم، علم لقب، علم كن

علـم  »است، امّا « مزجي»و يا « اسنادي»يا « اضافي»خود  يهنوب كه مركب به ،آيندعلم اسم و علم لقب به اعتبار لفظ، هريك به دو شكل مفرد و مركب مي

 فقط به صور  مركب اضافي است.« هنيك

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بيرو .مكّةكند، مانند: خالد، سليم، كند، دلالت ميبرشخص يا شيء معين و واحد و با شكل خاص و اوصاف محسوس كه وي را از ديگري جدا مي  لم اسم ، 

 علم

 كنيه لقب اسم

 مفرد: محمد، 

 ا ران، مر م

 عبداللهاضا ي:  مركب

 شرا طتأبّاسنادي: 

 بي  لحم، بعلبكمز ي: 

 الصادق، الباقر، الرشيدمفرد: 

 زين العابدين، حمالة الحطب: مركب اضا ي

 ابوالحسن، أمّ البنين، أمّ كلثوممركب اضا ي: 

و مر و    ا  

  قد را 
و   همفعول

 منصوب  ه  تحه
 مجرور  ه حر   ار 

  قد را 
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 سوم فصل 

 «تصريف اسم»
                                                             

 جامد و مشتق (:1درسنامه )
 

يعني اصلي ندارد كه به آن بازگردد و به آن نسبت داده شود. بلكه به هماان صاورم موجاود وشاه شاده       ،جامد: اسمي است كه از ديگري گرفته شده است

 ل، أسد، قلم و...است، مانند: رج

 جامد بر دو قسم است:

 گيرد. مانند: قلم، شمس، كتاب، رجل.ي محسوسام قرار ميدالّ بر ذام محسوس است و در حوزهمصدر(:  ـ ذات )جامد غير1

لام، صابر، شاوإ، اكارا ،     گيارد، مانناد: ع  ي محسوسام قرار نميشود و در دايرهدالّ بر امري عقلي است و جز با عقل درك نميـ معني )جامد مصدر(: 2

 استخراج، انقلاب.

كاه از   علّامةشود، مانند: عالم، معلو ، عليم، گردد و به آن نسبت داده ميآن بازمي مشتق: اسمي است كه از ديگري گرفته شده است. يعني اصلي دارد كه به

 اند.)اسم معني( گرفته شده« علم»

 مشتقات بر هشت قسم است:

 كند، مانند: كاتب، عالم.ي حالت دلالت ميي كار و يا بر دارندهاست كه بركننده ايكلمه ـ اسم فاعل:1

 كند بركسي يا چيزي، كه فعل بر آن واقه شده است، مانند: مظلو ، مكتوب.اي است كه دلالت ميكلمه ـ اسم مفعول:2

   كار دلالت دارند.اسم مكان بر محل انجا  كار و اسم زمان بر وقت انجا ـ اسم مكان و اسم زمان:3,4

 كند، مانند: رزّاإ، سميه.ي صفتي دلالت ميي كار، يا بر بسيار دارندهاسمي است كه بر بسيار كننده :مبالغةـ صيغة 5

« شاارب و مضاروب  »كنند، ولي برخاي از اياص صافام م ال     همه دلالت بر يك صفت مي« شارب، شجاع، مضروب، كاتب»كلماتي مانند  :مشبهةـ صفت 6

ي دو  پذير نيستند، به صافام دساته  در موصوف خود ثابت هستند و زوال« شجاعت و عفّت»كه صفاتي م ل و زوال دارند )دائمي نيستند(. در حاليحدوث 

 گويند.« مشبهةصفت »اصطلاحاً 

اي كاه يكاي را   ي انجا  دهيم، به گوناه اچنانچه بخواهيم ميان دو موصوف، در ارتباط با موشوعي چون، شجاعت، علم، قدرم و ... مقايسه ـ اسم تفضيل:7

كند و در مذكر ا اغلب بريم، بنابرايص اسم تفضيل براي برتري كسي يا چيزي بر ديگري دلالت مياي به نا  أفعل تفضيل را به كار ميبرتر نشان دهيم، صيغه

 ها نباشد، مانند: أكبر، كبري.ها و عيبزياد شدن را دارا باشد و از رنگكه قابليت كم و آيد، مشروط بر ايصمي« فعُْليَ»و در مؤنث بر وزن « أفعل»ا بر وزن 

 گيرد و از ثلاثي مجرّد و متعدّي بر سه وزن آمده است:ي آن كار انجا  مينا  ابزاري است كه به وسيله ـ اسم آلت:8

 مِفتاح.ا مِفعْال: مِصباح، 2مِفْعَلة: مِكنسَة، مِروَحة  ا3ا مِفعَْل: مِدفَْه، مِبْرَد 1

 اسم آلت غيرمشتق )جامد(:  

 ي خاصي ندارد. مانند: جَرس، سِكيّص، قلََم، فَأسقاعده
با فتح عيص و گاهي بار  « مَفعَْل»و اسم مكان و زمان بر وزن « مفعول»و اسم مفعول بر وزن « فاعِل»در فعل ثلاثي مجرّد، اسم فاعل بر وزن  :1نكته   

 شوند.با كسر عيص ساخته مي« فعِلمَ»وزن 
 

ي آن به ميم مضمو  در فعل غيرثلاثي مجرد، اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مكان و زمان بر وزن فعل مضارع پس از تبديل حرف مضارعه :2نكته   

 گردد: مُكرَ ، مُحترَ .حتْرِ  و در سه اسم ديگر مفتوح ميآيد: مُكْرِ ، مُآيند. ولي حرف ما قبل آخر آن در اسم فاعل مكسور ميمي
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 فعََّال، مِفعال، فعِيّل، فَعِال، فَعّالة، »هاي: شود و در اغلب بر يكي از وزناسم مبالغه قياسي نيست و از فعل ثلاثي مجرد و متعدّي ساخته مي :3نكته   

 شود.نيز گفته مي« ي مبالغهصيغه»آيد و به آن مي« مِفعيلفَعَلَة،  فعَول، فعَيل،
آيد و از معني آن تشاخي  داده  صفت مشبهه به جز در برخي از موارد، اوزان مُعيّص و قياسي ندارد، زيرا بر اوزان بسيار و مختلفي مي :4نكته   

شود بر مفهو  سيري يا پُري يا مستي و نظااير  گر فعلي كه از آن صفت مشبهه ساخته ميچنيص اشود، مانند: شريف، شجاع، سَيّد، شيخ. هممي

 «.جَوعان، جَوعَي»، «شَبْعَان، شبْعَي»آيد، مانند: مي« فَعْلَي»و در مؤنث بر وزن « فَعلان»آن اغلب در مذكر بر وزن  مشبهةآن دلالت كند، صفت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمرّ ـ استعاد ـ اختار: »التاليةاسم الفاعل من الأفعال  فيالصحيح  عيّن :1 مثال:» 

 ( مستمرر ا مستعاد ا مختير4 ( مستمرّ ا مستعيد ا مختار2 ( مستمرر ا مستعيد ا مختير3 ( مستمرّ ا مستعاد ا مختار1

 :را به ميم مضمو  تبديل كرده و ياك حارف باه آخار ماناده را       در طريقه ساختص اسم فاعل از ثلاثي مزيد، ابتدا حرف مضارع فعل«  2»گزينه   پاسخ

 مُستعيد.  مُستمِرّ و يستعيدُ دهيم. مانند يَستَْمِرّكسره مي

 2از آن به الف تبديل شده است. پس گزينه صاحيح گزيناه   اولاً به صورم مُختْيَِر درآمده است، پس ياء مكسور آن به خاطر فتحه قبل « مختار»اما در كلمه 

 مستعاد نادرست است؛ چرا كه آن اسم مفعول است. 1است. در گزينه 

 شود.مختار مي« اَختار يُختار»مختير به عنوان اسم فاعل نادرست است. چون اسم فاعل و مفعول از  4و  3هاي در گزينه 

 اسم از نظر جامد يا مشتق بودن   

 اسم 

 غير متصرّف متصرّف

 ضمير

 اشاره

 موصول

 شرط

 استفهام

 كنايه

 ظرف

 عدد

 مشتق

 اسم فاعل

 اسم مكان

 اسم مفعول

 اسم زمان

 ةهمشب صفت

 اسم تفضيل

 ةلغبام صيغه

 اسم آلت

 جامد
 غيرمصدر= اسم

 ذات 

 الرجل، 

 الأسد، الحجَرَ

مصدر= اسم 

 معني

 شرف، علم

 جَمال

 ماضي مجرد

 مصدر مزيد
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 فعل مضارع و مرفوع 
 )علامت رفع ضمه مقدره(

 عل مضارع )مرفوع به ضمه ظاهر(ف

( أنْ)مضارع منصوب به 

 (َـعلامت نصب )
 (به أن )مضارع منصوب

 (َـعلامت نصب )

  

 مچهارفصل 

 «اعراب فعل مضارع»
 

 مواضع رفع، نصب و جزم فعل مضارع درسنامه:
 

 .شودمرفوع )با ضمة ظاهر يا مقدّر يا بقاي نون اعراب( مي ،فعل مضارع  با هيچ يك از ادوات نصب يا جزم نيايدهرگاه 

 ، آن را منصوب ياشجر. به عبارت ديگر هرگاه عوامل نصب يا جزم قبل از فعل مضارع بيايدال يثمرُالمطرُ و  ينزلُ ،وي اللهِسِ يدعُوالمومنُ و لا يَخْشيَمانند: لا 

 
 

كند. در غيرر ايرن   نمايد و اگر نون جمع مؤنث بيايد فعل را مبني بر سكون مينون تأكيد بيايد آن را مبني بر فتح مي ،كند و هرگاه بعد از مضارعمجزوم مي

 و مجزوم و مبني بر فتح و سكون به ترتيب عبارت است از: منصوبمثال براي مضارع  .هد بودصورت، حتماً فعل مضارع مرفوع خوا

 ترفَعْنَ ،هل يذهَبَنَّ ،لم يَخْرُجْ ،لن يَكْتُبَ

     
 مضارع منصوب 

  
 گردد:دوات زير بيايد منصوب ميافعل مضارع در صورتي كه با يكي از 

فعل مضارع را بره مصردر    كهواو معيت و حروف عطفي  ،اي سببيةف ،وأي، حتّ ،لِ و لام تأكيد و تعليقكي ـ لكي ـ    ذَنْ ر إر ه عبارتند از: أنْ ر لَنْ   صبحروف نا
 كنند.عطف مي

 عليكم ن يتوبَأو اللهُ يريدُ  ،غداً ن أسافرَأاريدُ  أن
 
 

ن در چنرين  أكنرد، بلكره    منصروب تواند فعل مضارع پس از خود را نمي ،كند قرار گرفته باشداز فعلي كه بر يقين دلالت مي هرگاه أن پس :1نكته   
 مانند: ،)أنّ( خواهد بود و فعل مضارع در چنين حالتي مرفوع خواهد شد هحالتي در واقع أنْ )مخفّفه( از ثقيل

 «ه لايكتبُعلمتُ أنّ»گونه بوده است ( اين جمله در اصل اينيسدنوآموز تكاليفش را نميداشتم كه دانش يقين):  كتِبُ التلميذُ تكاليفَه(يعَلِمْتُ أنْ لا)
در نتيجه هرگاه أنْ پس از افعالي غير از يقين  ،حذف شده است (باشد( ميو، و اسم آن )كه ضمير شأن محذوف )هشدهكه در اين حالت أن مخففه 

 كند.مي بمنصوقرار گيرد فعل مضارع را 
  ز است.يفعل مضارع دو وجه جااعراب بيايد در  ،هايي كه بر رجحان دلالت دارندو فعل بَسِو حَ نَّپس از ظَ« أن»بنابراين اگر حرف 
 ن يقومَأ ظنَنْتُ ر نصب1
 ه يقوم(نّأ) يقومُ نْظننتُ أ :نْ مخفف از أنَّ باشد أكه  بر اين اساس ر رفع2

حرف نفري   (ألّا لا و أن )ان اكه ميان فعل يتركو «يتركوا الّا أحسب الناسُ» .يت داردحعلامت نصب ارج ،قرار گيرد «لا»حرف و فعل  نْأاگر ميان 
 «ايتركونلّأحسب الناسُ أ» .رفع نيز صحيح است هرچندبنابراين علامت نصب بهتر است  ،لا قرار گرفته

  دارد ارجحيترفع  ،فاصله بيندازيد «سين، سوف و قد»حروف  ،أنْيان فعل و حرف ماگر: 
 ف تقومُون سأومُ ر ظننتُ قن ستأتقومُ ر ظننتُ  قدن أظننتُ 
 كه اين مصدر معمول براي عامل قبل خرود )كره همران فعرل      ،ارع پس از خود( قابل تأويل به مصدري استأن ناصبه به همراه صله خود )يعني فعل مض
 به عنوان مثال در عبارت: باشدميي است( يقينغير

ريد منصوب شده اسرت و جملره   أل بودن براي فعل كه از باب مفعو ،( در حكم مصدري استن اكتبَأيعني ) ،ن و مابعد آنأدر اين حالت  اُريدُ ان أكْتُبَ
 (.خواهم بنويسممي) :« الكتابةَ ريدُأ » :در اصل چنين است

 
 بهمفعول فعل غيريقيني 
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 حرف عطف

 حرف جرّ

 حرف ابتدا

 مانند: ،كندتبديل مي منفينه( كه معناي فعل مضارع را به مستقبل  ،)هرگز نْلَ
 .كند(هيچ شرطي فعل مضارع را منصوب مي بدون «لن»«  عبِتَّال دَبعَْ الّنْ تبَْلُغَ المَجْد إلَ»
 .هرگز به بزرگي نخواهي رسيد مگر پس از تحمل سختي()

 كند.شرط فعل مضارع را منصوب مي 3 تنها با إذن
 گردد(فعل مرفوع مي زيدٌ إذنْ يكرمُكَ :إذنْ يُكرمَكَ زيدٌ )بنابراين اگر بنويسيم :مانند ،جوابيه باشد يهر در صدر جمل1
توانرد ميران اذن و فعرل فاصرله     كه لاي نافيه و قسم مي ،اندداده اجازه نحور به فعل چسبيده باشد و هيچ چيز ميان آن و فعل فاصله نيندازد. البته علماي 2

 .ذن عمل كند و فعل را منصوب سازدإحال اما در عين  ،ايجاد كند
 «يلبثوا خلفك لاذن إو »مانند: 
 بحربنرميَهم ذن و الله إقسم: 
 علامت نصب گرفته است. ،اما فعل ،ذن و فعل فاصله انداختهإميان  (و الله)قسم 

شود مرفوع مي ،ذن بر حال دلالت كندإكه فعل آن مستقبل باشد نه حال، به عبارت ديگر اگر فعل پس از  ،كندوب ميصذن فعل مضارع را منإر در صورتي 3
 مانند كسي كه بگويد: .نه منصوب

 دارم(نون تو را دوست ميكأحِبُّك الانَ )ا
 چون )الان( حال است. ،جا واجب الرفع استدر اين أظنّكه  صادقاً أظنّكو در پاسخ بگويي: إذَنْ 

 :كه(كه براي اينكي )لكي( )تا اين
 هايت را بخوان تا موفق شوي()درس )كي( تنجحََ لكي دروسَك اْإقْر

 أسْرعِْ لتُِدْرِكَ القِطارَ )عجله كن تا به قطار برسي( لام تعليل
 ن ناصبه و فعل منصروب پرس از آن محرلاً مجررور برراي لام تعليرل       أكه در اين حالت  ،ن ناصبه را نيز ظاهر كردأ ،توان به همراه لام تعليلمي

 مانند: ،د بودخواهن
 )پرخوري مكن تا از سلامتي كامل برخوردار شوي( ةٍ كاملةٍحَّبِصِ كْلِ لتتََمتَّعَلأالا تُكثِْر من 

 «عَلأنْ تتمتّكل من الأ كثرْلا تُ»توان گفت: مي
  مانند: ،يكديگر( پرهيز شود ع دو حرف لام )پشت سرن ناصبه را همراه با آن آورد، تا از اجتماأهرگاه لام تعليل همراه با لاي نفي بيايد، در اين صورت بايد 
كه نون در )أنْ( تبديل به لام شرده و در   «كَلانْ لا يمسُّ» :تا به تو ضرر نرسد( كه در اصل چنين بوده است )محتاط باش« الضررُ كُنْ علي حذرٍ لئلّا يَمُسّكَ»

 (ادغام گشته است. «لا»لام كلمه 

  
لام تأكيد: )لام جحود( 

  
كه هر لام تأكيدي لام جحود نيست، بلكره فقرآ آن    ،لازم به ذكر است ،زيرا پيوسته با جحد يعني نفي همراه است ،شودلام جحود نيز ناميده مي ،م تأكيدلا

 كند، مانند:مي شود و آن را منصوبآيد و فقآ بر سر فعل مضارع وارد ميكه پس از كان منفي مي ،لام تأكيدي، لام جحود است
دهد، كه معناي نفي مي ،ماي نافيه و در جمله دوم به وسيله لم جازمه يهدر جملة اول، كان به وسيل «لهم رَلم يكن اللهُ ليغف» ،«في الرَّاي وافِقَك لِاُكنتُ ما »

 را منصوب كرده است. ، و يغفرَفِقَمنفي شده است و در نتيجه لام تأكيد كه أنْ در تقدير دارد، فعل اوا
 )إضرب المذنب حتيّ أنْ يتوبَ(. «إضْربِِ المذنبَ حتي يتوبَ» :كه(تا اينحتيّ: )تا، 

 )گناهكار را بزن تا توبه كند( 
 )صم حتي أن تغيبَ الشْمسُ(. «صمُْ حتي تغيبَ الشمسُ»

 كه خورشيد غروب كند()روزه بگير تا اين
  اول در  يهكننرد. جملر  فعل مضارع پس از خود را منصروب مري   ،ن مقدرهأ يهبقيه حروف ناصبه به وسيل« لكي ،كي ،ذنإ ،لن ،أن»غير از نواصب اصلي

 ن يتوبَ )گناهكار را آن قدر بزن تا توبه كند(أاضرب المذنبَ حتي  :اصل چنين است
سِرْ حتي تبلغَ الجبل )بررو ترا    غايت تيّر ح2 بدارم( كه تو را گراميحتي اكرمَك )به ديدارم بيا براي اينزُرْني  ي تعليلر حت1ّ  قسم است. 2حتي به

 كه به كوه برسي(اين

  
حرف استثناء 

  
 «لديك قليلٌ بما حتيّ تجودَ سماحةً س العطاءُ من الفضوللي»

 بخشش و مال تو كم باشد. كهمگر اينبخشش از زيادي مال سخاوت نيست، 
 

 قسم است: 3ناصبه بهحتي غير
 

 «سَهاأحتي ر ةَكالسَمكلتُ أ» ، مانند:ر معطوف اسم ظاهر باشد نه ضمير 1حرف عطف
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 مپنجفصل 

 «هااعراب و بناء اسم»

قعيتت در مملته،   كه با اختلاف مو ،اي استاسم معرب كلمهشود و ها ايجاد ميهاي گوناگون كلمات در اواخر آناعراب، تغييراتي است كه بر حسب موقعيت

 پذيرد. كند و به عبارتي ديگر حركات مختلف را ميحركت حرف آخر آن تغيير مي

 ميذِ.لدٍ ت ماء التلميذُ ت رأيتُ التلميذَ ت مَرَرتُْ بالتمَّحَمُمَررتُْ بِ ماء محمّدٌ ت رأيتُ محُمَّداً ت رو:در شش ممله روبه« التلميذ»و « حمّدم»مانند: 

 له زير: در سه مم« هذا»ماند، مانند: آخر آن همواره ثابت و بدون تغيير باقي مي هاي گوناگونبر حسب موقعيتكه  ،اي استاسم مبني كلمه

 رأيت هذا الطالب ت مَررتُْ بهذا الطالب. ماء هذا الطالب ت

 شود.گفته مي« بناء»و به عدم تغيير آخر كلمات مبني « اعراب»به تغيير آخر كلمات معرب 

 اعراب اسامي معرب به سه صورت است:

 است، مانند: الطالبُ، طالبٌ تش اكثراً ضمه تُ يا تنوين ضمه تٌعلام ـ رفع:1

 علامتش اكثراً فتحه تَ يا تنوين فتحه تً است، مانند: الطالبَ، طالباً صب:نـ 2

 طالبٍن كسره تٍ است، مانند: الطالبِ، علامتش اكثراً كسره تِ يا تنوي :جرّ ـ3

 همان ساكن است.ـ خفض: 4

رفع و نصب در اسم و فعت  متتتر    گويند. « مجرور» ،منصوب و به كلمه داراي حركت مر ،بداراي نص به كلمهو « مرفوع» اي كه داراي رفع استبه كلمه

 ها اختصاص دارد و مزم به افعال. است، خفض به اسم

 ند از: اهاي مبني عبارت، امّا اسماندها معرب بوده و غير قاب  شمارشبيتتر اسم

 تت برختي از وتروف    7تت كنايتات   6هتاي شتر    ت اسم5ام هاي استفهت اسم4ني( )به مز مثهاي اشاره ت اسم3 ني()به مز مث هاي موصولت اسم2ت ضماير 1

 هات اسم صوت11ها ت اسم فع 9عتر(  تسعةتا نوزده )ت اعداد مركب يازده )أحَدَ عتر( 8

 اسم فعل

 هْ )اُسْكُتْ(شود، مانند: صَياي است كه از نظر عم  و معنا مانتين فع  ماسم فع  كلمه

 منظورمان اينست كه بسيار دور و بعيد است. «هيهات»گوييم ميمنظور از اسم فع  بيان مبالغه است وقتي 

 شوند:ها به سه قسم تقسيم مياسم فع 

 )در معناي بعَُدَ: بسيار دور شد( بُطآْن )در معناي أبْطأَ: دير كرد( ت معني فع  ماضي دارند: شَتّان1

 (برماُفٍّ )در معناي أتَضَجَّرُ: رنج مي (كنمتَحْسِنُ: ستايش ميدر معناي أسْت معني فع  مضارع دارند: زِه )2

 : لازم است(آهسته باش( علََيْكَ )در معناي اَلْزِمْ :ءويَْدَ )در معناي أمْهِ ْ: بتنو و بپذير( رُعناي اِستَْجِبْآيند: آمين )در مت در معناي فع  امر مي3

(، حيََّ )أقبِت ْ و عَجلت (، هَلُتمَّ )أسترِع( ايِته      ترُ ْعُ(، قطٌَّ )يكْفي(، بخَّ )اتَعََجَّبُ / اُمَدِّحُ( بلَْهَ )دَعْ، أُ)أتومَّ (، آه، اَوَّههايي از اسم فع : سُرْعان / وُشكان )أسرعِْنمونه

 حديثك(، دونك )خُذْ(، اِليََّ )اقَبِ (... في  )امض

كاف ) ( خطاب باشتد كته در آن صتورت، همتان كتاف      ها هاي فع  آن است كه در مفرد و مذكر و منس به يك حالت باشند مگر آن كه در آنحكم اسم

 شود، مانند: عليكَ / عليكِهاي مفرد / مثني / ممع و مذكر / مؤنث صرف ميبراساس حالت

 بناء اسامي مبني به چهار صورت است:

 ت بناء بر كسره، مانند: أمسِ، تِ، هؤلاء2ِ     ت بناء بر سكون، مانند: هُمْ، مَنْ، كمْ 1

 بناء بر ضم، مانند: حيثُ، منُْذُ، قطَُّت 4     ح، مانند: هوَ، تَ، الانَبناء بر فتت 3
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 ممدود ـ صحيح الآخر مقصور ـ منقوص ـ

، قاضِيي گويند، مانند: « منقوص»آن را  ،سور بيايدكما قب  م«ياء»شود، مانند: موسي، فتي؛ و اگر ناميده مي« مقصور» باشد« الف»هرگاه آخر آن  :اسم معرب

ف را دارا نباشتد آن را  ايتن سته حتر   و هرگاه هتي  يتك از    شود، مانند: صحراء، حمراءه ميخواند« ممدود»باشد  «همزه»و « الف»مي كه داراي اس؛ و هادي

 .فاطمةنامند، مانند: محمد، دفتر، مي« خِرصحيح الآ»
كته   ،پتذير استت  اين امر در صورتي امكتان  دهند. البتهكنند و به ماي آن تنوين قرار مييغالباً براي تخفيف، ياء را از اسم منقوص حذف م :1نكته   

 نبوده و در حالت رفع يا مرّ باشد، مانند: هذا قاضٍ و مررتُْ بِقاضٍ.« أل»اسم منقوص داراي 
 

 
  اعراب ظاهری، تقديری، محليّ (:1درسنامه )  

 

 مانند: اعراب آن كلمه اعراب به حركات و يا اعراب به حروف باشد، كهكلمه متخص باشد، اعمّ از اين م رفع، نصب، مرّيآن است كه علا اعراب ظاهري:

 .«ماء حسنٌ ت رأيتُ محمّداً ت سَلَّمْتُ علي سعيدٍ»

 شود، اعرابتان واهري است، مانند:با شرايطي كه عنوان مي سَتّةممع مذكر سالم و نيز اسماء  بنابراين اسم مثني و

 « المؤمنان و الزيدون و أبو ماءَ»

 «رأيت المؤمنينِ و الزيدينَ و أبا »

 «سَلَّمْتُ عَليَ المؤمنيْنِ و الزيدينَ و أبيك»

 خوانند، مانند: « تقديري»كه اين قسم را اعراب  ،م اعراب، واهري نباشديكه علامت يا علا ،آن است اعراب تقديري:

 «ماء رضات رأيتُ رضا ت سَلَّمتُ عَليَ رضا»

گويند در تقتدير مرفتوع استت و در مملته     مي ،فاع  است« رضا»چون  «رضاماء »اما در ممله ،مله فوق، به يك صورت تلفظ گرديدهدر سه م« رضا»كلمه 

بعتد از   «رضتا » ه، چتون كلمت  «علي رضاسَلَّمتُ »گويند در تقدير منصوب است و در مملة شود، ميشمرده مي به مفعول« رضا»چون اين لفظ « تُ رضارأي»

 گويند در تقدير مجرور است.حرف ماره آمده، مي

بته   ،كه قبلاً بيان شتده، تغييتر پتذير نيستت    ها، چنانرفعي يا نصبي يا مرّي پيدا كردند، چون آخر آناسماء مبني هرگاه در ممله موقعيت  اعراب محليّ:

 گفته شود.« يا منصوب يا مجرورمحلاً مرفوع »شود و بايد در تركيب گفته مي« اعراب محليّ»ها اعراب آن

   تا       ف  « »        :مثال

   ت       ف       

 » ّ ا   ع ُ     ّ ا   ستع  « ، 
   ع                       

 «فَا مع      َ      ُ َ  اَ    » ، 

   ا                   

 

 يلي:  افيعَيّن المعرب  :1 مثال 

 رضا، راضٍ، كبُري( 4 أيْنَ  ،، قاضٍ( موسي3 ( أ، فاطمه، محمد2 ، أحَدَ عتر، هَ كمْ ( 1

 :هر سه كلمته مبنتي هستتند زيترا      1صحيح است چرا كه در گزينه  4پذير( را خواسته پس گزينه سؤال از ما كلمات معرب )اعراب  «4»گزينه  پاسخ

و دانتيم استم استتفهام    هاي استفهام )به معناي چند؟ چقدر؟( است و أحد عتر از اعداد مركب است و ه  نيز اسم استفهام است و چنانكه مياز اسم« كمَْ»

هاي استفهام استت )بته معنتاي    أينَ از اسم 3مبني هستند در گزينه  ،از حروف استفهام است و حروف« أ» 2معرب. در گزينه  نهاعداد مركب مبني هستند 

 هاي مبني ومود ندارد.كجا؟( و اسماء استفهام مبني هستند اما در گزينه آخر هي  يك از اقسام اسم

 

 عصا، ليالِيغري، صُةحمز»عَلَي التوالي:    تا  ةالاسماء  عن الصحيح عَيِّن :2 مثال ،» 

 ر، منقوصومقصور، مقص صحيح الآخِر،( 1

 صحيح الآخر، منقوص، مقصور، ممدود( 3

 ممدود، مقصور، مقصور، ممدود( 2

 صحيح الآخِر، ممدود، منقوص، مقصور( 4

 :اء»بته   ختم نتده است و از آن ما كه اين كلمه نه« اء»مدود دانسته در حالي كه به را م ةدست است كه حمزاز آن رو نا 2گزينه  «1»گزينه  پاسخ »

به ياي ما قب  كسره ختم شتده   نه ممدود است نه منقوص و نه مقصور بلكه صحيح الآخر خواهد بود ليالي اينبنابر« ي / ا»و « ي تِت»ختم شده و نه به 

 ممدود شمرده شده است.  2به اشتباه در گزينه  و منقوص است كه

ما قب  مكسور ختم شده و منقوص  يكه به    ا ياست و مقصور است را منقوص شمرده است و  يدرست است كه صغري كه مختوم به از آن رو نا 3گزينه 

 است را ممدود دانسته است.

كته منقتوص استت را       يا ي است را ممدود شمرده، عصا كه مقصور است را منقوص دانسته و هم موارد اشتباه از اين قرارند: صغري كه مقصور  4در گزينه 

 مقصور شمرده است.
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 ششمفصل 

 «مرفوعات»

 اند از:اسم در نُه حالت مرفوع است، كه عبارت
 نفيِ جنس.  « لا»ـ خبر 9بالفعل  مشبهةـ خبر حروف 8ـ اسم افعال مقاربه 7ـ اسم حروف شبيه به ليس 3ـ اسم أفعال ناقصه 5ـ خبر 4ـ مبتدا 6ـ نايب فاعل 2ـ فاعل 1
 
’                                                         

 و نائب فاعل فاعل (:1درسنامه )

 

 آيد تا انجام دهنده فعل را، يا كسي يا چيزي را كـه فعـل بـه آن تعدـر دارد ندـان دهـدد ماننـد:        فاعل اسمي است مرفوع، كه در خود فعل يا پس از آن مي
 «.نَجحَ الطالبُ»، «كتب التدميذُ»

 مانند:  وم و يا شبه فعل به آن اسناد داده شود،به عبارت ديگر فاعل اسمي است، كه فعل معد

شبه فعـل معدـوم بـه    « السابرُ»، فاعل اسناد داده شده و در مثال دوم، «المجتهدُ»فعل معدوم به « فازَ»كه در مثال اول،« السابرُ فرسُه فائزٌ»، «فازَ المجتهدُ»

 فاعل اسناد داده شده است.« فرسُ»
 اند از:  تواند فاعل و مفعول بگيرد. اين موارد عبارتدهد يعني مياي كارِ فعل را انجام ميمواردي است كه كدمه« شبه فعل»مقصود از  :1نكته   

 باشد.مي« ذاهب»فاعل براي شبه فعل « الصديقان»كه در اين مثال « أذاهبٌ الصديقانِ»ـ اسم فاعل، مانند: 1
 باشد.مي« إجتهاد»مجرور لفظاً و مرفوع در معني براي شبه فعل « سعيد»كه در اين مثال « إجتهادُ سعيدٍ جِبُنييُعْ»مانند: ـ مصدر، 2

 باشد.مي« شَتّان»فاعل براي شبه فعل « زيدٌ»كه در اين مثال « شَتَّانَ زيدٌ و عمرو»ـ اسم فعل، مانند: 6
 باشد. مي« أوقَعَ»فاعل براي شبه فعل « النَّصيحهُ»كه در اين مثال « كزهيرالنَّصيحةُ  نفسه في ما رأيتُ رَجُلاً أوقَعَ»ـ اسم تفضيل، مانند: 4

 باشد.مي« حَسَنٌ»فاعل براي شبه فعل « خُدْرُ»كه در اين مثال « حَسَنٌ خُدقُْهعليٌ »، مانند: مشبهة ـ صفت5

 باشد.مي«  عندَ»عل فاعل براي شبه ف« أخوه»كه در اين مثال «عمروٌ عندك أخوه»ـ ظرف، مانند: 3
 باشد.مي« الدار في»فاعل براي شبه فعل « غلاما»كه در اين مثال « الدّار غلامَاهُ في زيدٌ»ـ جار و مجرور، مانند: 7

ان فاعل را بر فعل مقدم توباشند، لذا نميفاعل مي« الطالب و سعيد»كه كدمات « خَرَجَ سعيدٌ»و « رَجَع الطالبُ»آيد، مانند: فاعل حتماً بعد از فعل معدوم مي

مبتدا و « الطالب و سعيد»فاعل نيستند. بدكه در اين موارد « الطالب و سعيد»ديگر كدمات « سعيدٌ خَرجَ»و « الطالبُ رَجَعَ»كه اگر گفته شود: ساخت، چه آن
 باشد.جمده بعد از آن خبر مي

رَجَـعَ  »، «رَجَـعَ الطالبـانِ  »است فعل را بدون علامت تثنيه و يا جمع عنوان نمـود، ماننـد:    لازمناد داده شود، هر گاه فعل به اسم ظاهر اس :2نكته   

ذكر شده و مانند « بدون علامت تثنيه يا جمع»صورت مفرد كنيد، فعل در سه مورد فوق، بهگونه كه ملاحظه ميهمان« رَجَعَتِ الطالباتُ« »الطالبونَ

توان فعل را با علامت تثنيه و جمع همـراه سـاخت و   بنابراين نمي« رَجَعَ الطالبُ»به اسم ظاهر مفرد، نسبت داده باشند، مانند:  آن است، كه فعل را

 « رَجعَا الطالبانِ، رَجعَُوا الطالبونَ، رَجَعْنَ الطالباتُ»اين چنين عنوان نمود: 
 توجيه نمود:و در صورت مداهده چنين موردي بايد به نحوي از انحاء آن را 

تأنيث « تاء»گونه كه كه به فعل اتصال يافته، صرفاً حروفي هستند، كه بر تثنيه و يا جمع بودن فاعل دلالت دارند، همان« نون»، «واو»، «الف»ـ  الف

 نمايد. بر تأنيث فاعل دلالت مي« رَجَعتْ هندٌ»در

در « رَجَعـا، رَجَعُـوا، رَجعَْـنَ   »شوند و جمده مقدّم يعني موارد، مبتداي مؤخّر شمرده مي در اين« الطالبانِ، الطالبونَ، الطالباتُ»ب ـ اسم ظاهر يعني  

 آيند. محل رفع، خبر مقدمّ براي اسم متأخّر به حساب مي

« بَـدَل »را « ، الطالباتُالطالبانِ، الطالبونَ»توان فاعل براي فعل محسوب نمود و ما بعد يعني كه به فعل اتّصال يافته را مي« نون»، «واو»، «الف»ج ـ  

 دانست.« الف ـ واو ـ نون»از ضمير 
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  ا  ا  فاعل

 
 فاعل در جمده بر چهار قسم است: الف ـ اسم ظاهر ب ـ ضمير بارز ج ـ ضمير مستتر دـ فاعل مؤوَّل. 

اي است، كه بعد از فعل معدوم تـام در جمدـه عنـوان    گانهشود كه صريح و مدخص باشد يعني يك كدمه مستقل و جدابه اسمي گفته مي الف ـ اسم ظاهر: 

 « التدميذانِ، فَرِحَ الصَّديرُ، نَامَ المؤمنونجاء »شود كه در اين صورت همان اسم ظاهر و صريح، فاعل خواهد بود، مانند: 

 هاي زير:باشد، مانند مثال« مْ، تِ، تُنَّ، تُ، ناا ـ و ـ ن ـ تَ، تُما، تُ»شود، كه يكي از ضماير متصل مرفوع به فاعدي گفته مي ب ـ ضمير بارز:

 ـ كتبْتِ الدرسَ قاما ـ الرَّجلانِ
 ـ كتبتْمُْ الدَّرسَ ـ الرَّجالُ قاموِا

 ـ كتبتُنَّ الدَّرسَ ـ النَّساءُ قُمْنَ

 الدَّرسَ تُـ كتبْ ـ كتبْتَ الدرسَ

 الدَّرس ناـ كتبْ ـ كتبتُْما الدَّرسَ

شود ولي در معني آن وجود دارد. به عبارت ديگر زمـاني فاعـل   شود، كه در ظاهر فعل نداني از آن نيست و ذكر نميفاعدي گفته ميبه  ج ـ ضمير مستتر: 

 مستتر است، كه به دنبال فعل، اسم ظاهر و يا ضمير بارز و يا فاعل مُؤوَّل، نباشد، مانند:
 « هند قامَتْ»در « هي»ضمير 

 « نَقْرأ الدروسَ»در « نحن»ير ضم « زيدٌ قامَ»در « هو»ضمير 
 «أُخْرُجْ من الصَّف»در « أنتَ»ضمير  «المدرسةتَذْهبُ إلي »در « أنتَ»ضمير 

  «رسالةًأكتبُ »در « أنا»ضمير 

ل(، و آن زمـاني  توان تمام جمده را به يك لفظ و واژه تبديل نمـود ممصـدر مـؤوّ   و آن فاعدي است، كه خود يك جمده است و از طرفي مي د ـ فاعل مؤوَّل: 

 كي، ما، (، مانند: است كه فاعل بعد از يكي از چهار حروف مصدري بيايد مأنْ، أنَّ، 

 باشد.مي« ادُكإجتُه يُعْجِبُني» : كه تأويل به مصدر آنأنْ تَجتَْهِِدَ ـ يُعْجِبُني
 شدهفاعدي كه تأويل به مصدر                               فاعل مؤوَّل                

 باشد.مي« كَفَضْدُ بَلَغني»كه تأويل به مصدر آن «: أنَّكَ فاضِلٌبَلَغَني»ـ 
 فاعل مؤوَّل                                                فاعدي كه تأويل به مصدر شده             

 .باشدمي« كَإجتِهادُ أعْجَبَني»كه تأويل به مصدر آن «: ما تَجتَْهِدُأعْجبَنَي »ـ 
 فاعل مؤوَّل                                                      فاعدي كه تأويل به مصدر شده             

 باشد.مي« لِدتَّعدُّمِجئتُ »كه تأويل به مصدر آن «: لِكي أتعََدَّمَجئتُ »ـ 
 كه تأويل به مصدر شده فاعل مؤولّ                                                فاعدي             

 
غائـب و  »مانده يعني صورت ضمير بارز و در دو صيغه باقيـ فاعل هميده بهغائبة در چهارده صيغه ماضي در دوازده صيغه ـ به جز غائب و  :3نكته   

 خواهد بود.« هي»و « هو»فاعل، اسم ظاهر است، كه در صورت نيامدن اسم ظاهر، ضمير مستتر « غائبة

ـ در صورت آمدن اسم ظاهر، فاعل اسم ظاهر است و در غير ايـن صـورت فاعـل، ضـمير     غائبة و در چهارده صيغه مضارع در نُه صيغه ـ به جز غائب،

 خواهد بود.« هي»و « هو»مستتر 

فاعـل وجوبـاً   « مخاطـب »در تنهـا باقيمانـده    صورت ضمير بارز است وچنين از شش صيغه امر در پنج صيغه ـ به جز مخاطب ـ فاعل هميده به  هم

 خواهد بود.« أنت»ضمير مستتر 
 

است و اگـر از كدمـات مبنـي باشـد رفـع آن      « تقديري»منيابي( و يا « فرعي»يا « اصدي»صورت اگر فاعل از كدمات معرب باشد، رفع آن به :4نكته   

 است.  « محدي»

 «.المدينةمن أقصي  رَجلٌجاءَ »، «دَرسَه التدميذُ قرأ»ند: ـ اصدي مـُ ـٌ ( مان

 «.المدرسةمن  الطالبانِخَرَجِ »مانند: « ألف»ـ فرعي منيابي(، در اسامي مثنيّ با 
 «.أداء الواجبات في المؤمنونيَجتْهدُ »مانند: « واو»و در جمع مذكر سالم با 

 «.سفرهمن  أبوكرَجَعَ »مانند: « واو»و در أسماء خمسه با 

 «.قصيدةً شنفريأندَدَ »تقديري، در اسامي مقصور، مانند: 

 «.كعامدِه في الشرِّ الماشيو  في الخير كفاعله الساعي»در اسامي منقوص، مانند: 

 «.دروسهفي قراءة  يَجتهدُ أخيِ»متكدم، مانند: « ياء»در اسامي مضاف به 

 « .قويتعاونوا عَدي البرِّ و التَّ»مانند: « ضمير»محدي، در 
 «.مكّةكانوا قد ذهَبَوا إلي  الذينرَجَعَ »مانند: « موصول»در 



 
 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  101 عربي

 به، اسم ظاهرمفعول

 به، ضمير متّصلمفعول به، ضمير متّصلمفعول

 به، ضمير منفصلمفعول به، ضمير منفصلمفعول

  
 هفتمفصل 

 «منصوبات»
 

 بهمفعول (:1درسنامه )
     

 به:أقسام مفعول
 به صريح دو قسم است:مفعول به دو قسم است: صريح و غيرصريح،مفعول

 «الحِيرةَفَتَحَ خَالدٌ »ـ اسم ظاهر، مانند: 1
 

 «هموَ أكرمت كأكرمْتُ»ـ ضمير متّصل، مانند: 2
 

 «نستعين إيّاكنعبدُ و  إيّاك»و يا ضمير منفصل، مانند: 
 

 به غيرصريح، سه قسم است: مفعول
بـه بـراي لعـل    ، تأويل به مصـدر و مفعـول  «أنَّك مجتهدٌ»در اين مثال، جمله « عَلِمْتُ أنّك مجتهدٌ»ـ تأويل به مصدر بعد از يكي از حروف مصدري، مانند: 1
 «.عَلِمْتُ إجتهادَكَ»خواهد بود، به تقدير: « عَلِمْتُ»
مَحَلّـا  منصـو ، بـه    « تجتهـدُ »به أوّل براي لعل ظننتُ و جمله مفعول« كاف»در اين مثال، « ظنَنَْتُكَ تجتهد»شود، مانند: اي كه تأويل به مفرد ميهـ جمل2

 باشد.مي« ظننتُك مجتهدا »است، كه تأويل به مفرد آن « ظننتُ»به دوم براي لعل عنوان مفعول
بـه منصـو  خواهـد شـد، كـه بـه آن       به عنوان مفعـول « يد»شود و اسم مجرور حذف مي« باء»كه گاه حرف جّر « تُ بيدكأمْسَكْ»ـ جار و مجرور، مانند: 3

 است.« أمْسَكْتُ»به لعل در اين مثال، مجرور بالباء و محلّا  منصو  به عنوان مفعول« يد»شود. گفته مي« منصو  به نزع خالض»اصطلاحا  
ه از نظر اعرا ، نصب است، بنابراين هرگاه مفعول اسم ظاهر و از كلمات معر  باشد، نصب آن به صورت اصلي يا لرعي و يا بحكم مفعول: بهاحكام مفعول

 تقديري است و چنانچه اسم ظاهر از كلمات مبني باشد، محلّا  منصو  است.
 ، حذف شود:به، به دلايلي كه در زير به آن اشاره خواهيم كردگاه جايز است مفعول به:حذف مفعول

در ايـن آيـه   « هل يستوي الذين يعلمون و الـذين لايعَلْمَـون  »به، تعلق نگرلته است، مانند كه غرضي به مفعولـ لعل متعديّ به منزله لعل لازم گرلته شود، براي اين1
 به در نظر گرلته نشده است.تعلقّ آن دو به مفعولحذف شده است، چون اين دو لعل، به گونه لازم، استعمال گشته و « لايعلمون»و « يعلمون»مباركه، مفعول 

قرار گرلتـه اسـت و چـون معـيّن بـوده و      « رَعَتْ»به مفعول« گياه»يعني « النباتَ»در اين مثال، « الماشية رَعَتِ»به، مشخص و معيّن باشد، مانند: ـ مفعول2
 كند، حذف شده است.هركس آن را درك مي

شـد، لاصـله و   به )الله( ذكر مـي در اين آيه كريمه، اگر مفعول« سيََذَّكَّرُ مَنْ يَخْشيَ»به، به جهت پاسداري و رعايت لواصل آيات، حذف شود، مانند: ـ مفعول3
 خورد.سجع آيات به هم مي

اسـت. بـراي نشـان دادن    « جميـعَ عبـاده  »كـه  « يـدعو »جا، مفعـول  در اين« و الله يَدْعُوا إلي دارالسّلام»به، به جهت عموميت، حذف شود، مانند: ـ مفعول4
  ، حذف شده است.«عموميت»
است، با « مايشاء»كه « يثبت»در اين آيه كريمه، مفعول « يمَحُواللهُ ما يشاءُ و يثُبِتُ»به، به جهت تكيه كردن بر ذكر پيشين آن، حذف شود، مانند: ـ مفعول5

 ذكر شده، حذف گرديده است.« يمحو»از  پيش« ما يشاء»كه توجه و به اين
حذف دو مفعول لعل قلبي در صورتي كـه قرينـه بـر آن دلالـت      گاه جايز است دو مفعولِ العال قلو  و يا يكي از آن دو، در صورتي كه قرينه بر آن دلالت كند، حذف شود.

و حـذف يكـي از دو   « علََي    تحَسَْـبُ حُـبَّهمُْ عـارا    »حذف شده اسـت:  « تحسب»حاظ وجود قرينه دو مفعول در اين مثال، به ل« و تحَسْبَُ يَّترَيَ حبَُّهم عاَرا  علََ»كند، مانند: 
 حذف شده است.« واقعا »به دومّ و مفعول« تظن»به اول مفعول« غَيرَه»در اين مثال، « غيَرْهَفلاتَظُنّ   و لقد نزَلَتِْ»مفعول لعل قلبي به واسطه وجود قرينه، مانند: 

 به:عامل مفعول حذف
بـه تقـدير:   « زيـدا  »گوييـد:  كه در پاسخ مي« منَْ ضربتْ؟َ»مانند:  معلوم و روشن باشد.« عامل»به جايز است، در صورتي كه حذف آن حذف عامل و ناصب مفعول

بـه،  ارد. اما گاه حذف عامـل و ناصـب مفعـول   بر محذوف دلالت د« سؤال پرسش كننده»در اين مورد جايز است، زيرا قرينه « ضربت»حذف عامل  «.ضربتُْ زيدا »
 ها خواهيم پرداخت. إن شاءاللهّ.كه در آينده به تبيين و توضيح آن« تحذير، إغراء، اختصاص، اشتغال و نعت مقطوع»است، همانند با ،  لازم و ضروري

 



 
 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  منصوبات  :هفتمفصل  201

 ، إغراء و إختصاصتحذير :(2درسنامه )
 

ممكنن   به براي عامل محذوف است كه فعل محذوف در آنتحذير به معناي برحذر داشتن مخاطب از انجام يك امر ناپسند و مكروه است، و در حكم مفعول

به براي فعل محذوف و منصنوب  مفعول ة،كه در مثال اوّل، السيّار« لكذبَْإيّاك و ا»، «الكِذبَْ»، «ةَ السيار»فرض شود، مانند: « إحْذَرْ، باعِدْ، إجتنَِبْ، قِ»است 

به و منصوب محنًّ  بنراي فعنل محنذوف وجوبناب از بناب تحنذير        به براي فعل محذوف و در مثال سوّم، إيّاك مفعولمفعول« الكِذبَْ»باشد و در مثال دوّم، مي

 باشد.به و منصوب ميبر مفعول كه بعد از حرف عطف آمده، معطوف« الكذبَْ»باشد و مي

داريم )محذور يا محذِّرمنه(، لفظي كه اركان تحذير عبارت است از: فرد بر حذر دارنده )مُحَذِِّر(، فرد بر حذر داشته شده )محَُذَّر(، چيزي كه از آن بر حذر مي

 كنيم )ادات تحذير(.با آن، تحذير را ادا مي
 

در « الرذيلة َ  إيَّاكُنَّ و»و فروع آن، إيَّاكَ، إيّاكما، إيّاكُم، إيَّاكُنَّ، باشد، حذف عامل نصب، واجب است، مانند « إيّاكَ»در صورتي كه تحذير با   :1نكته  

به عننوان معطنوف،   « الرذيل »است و « باعد يا أحذَِّر يا قِ»به و منصوب محًّ  براي فعل واجب الحذف است كه تقدير آن مفعول« إيَّاكُنَّ»اين مثال، 

 باشد.منصوب مي

باشنند، بنه تقندير:    دو مفعولِ فعل واجنب الحنذف مني   « الضًّل»و « إيَّاكم»در اين مثال، « إيَّاكم الضًّلَ»تحذير بدون حرف عطف، مانند: 

 «.أُحَذَِّركم الضًّلَ»

پنهان د و يا محذَّرمنه تكرار نشده باشد، در اين صورت جايز است عامل نصب اما اگر تحذير با أياّك و فروع آن نباشد و محذَّر با حرف عطف همراه نباش

تكرار گشته « الأسد»كه در مثال اولّ، محذَّرمنه چه آن« باعدِْ نفَسْكََ و الشرََّ»و يا « الأسدَ إحذرَِ الأسدََ»توان گفت: كه نمي« الأسدََ»باشد، مانند:  يا آشكار

 ف عطف همراه گشته است لذا لازم است عامل نصب، حذف گردد.و در مثال دومّ، محذَّر با حر

 الخطأعَيََّن  :1 مثال: 

 ( إحْذَرِ الكَسل4َ ( إحْذَرِ الضيَغمَ الضيَغم3َ ( نَفْسَك و الشَّر1َّ ( إيَّاك و الشر2ََّ

   :حذف شود.« إحْذَر»عامل نصب تكرار گشته، لذا واجب است « الضيغمَ»نادرست است، زيرا محذرمنه  3گزينه .«3»گزينه پاسخ 

 

 

باشد و به كارگيري آن براي متكلِّم و غاينب بنرفًّف قاعنده و شنا       مخاطبو فروع آن، آن است، كه براي « إيّاك»قاعده كلِّي در تحذير   :2نكته  

كنيد دو كاربرد بالا، برفًّف گونه كه مًّحظه ميهمان« السَِّتينَ فإيَّاهُ و إيّا الشَّوابّ إ ا بَلَغَ الرَّجلُ»و « إيَّايَ و أن يحذف أحَدكُمُ الأرنبَ»است، مانند: 

 آيد و از اين رو قياس بر آن دو جايز نخواهد بود.قاعده به شمار مي
 

 

فبر بنراي  »كه شود، رفع اسم مكرِّر و معطوف، جايز است، بنابر اينكه اسمي بر محذرمنه عطف هرگاه اسم محذِّرمنه تكرار شود و يا اين  :3نكته   

 باشد، مانند: « مبتدا براي فبر محذوف»كه اسم مكرَّر و يا معطوف و يا اين« هذا الأسَدُ»به تقدير: « الأسَدُ الأسَدُ»باشد، مانند: مي« مبتداي محذوف

 «.الأسَدُ طريقكفي »به تقدير: « الأسَدُ لأسَدُا»
 

 اي كه در تقدير است، محًّ  مجرور شود، جارّه« مِنْ»بيايد، واجب است كه آن فعل به « أنْ»فعلي به همراه « إيّاك و فروع آن»هرگاه بعد از   :1ذكرت

 «.إيَّاكَ مِنْ أنْ تَفعْلََه»به تقدير: « إيَّاك أنْ تَفعْلََهُ»مانند: 

  (33ات ن سراسري )ادبي في اُسلوب التَّحذير: الخطأعيّن  : 2مثال 

 ( إيّاك و الكسلَ!4 ( الكسلَ الكسلَ!3 ( اِحذر الكسل!1 ( الكسل!2

   :1نامنند. بننابراين در گزيننه    در اسلوب تحذير، فعل تحذير واجب الحذف است و اگر ظاهر گردد ديگر آن را اسنلوب تحنذير نمني     «1»گزينه پاسخ 

 «باشد.الكسل، مفعول به آن مي»باشد و مي« أنت»فعل امر و فاعل آن ضمير مستتر « احذر»

 

 عَيّن ما يجوز ذكرُ عاملِهِ: :3 مثال          

 الخيان ( نفسَك و 4 الغيب ( إيَّاك و 3 نفاقهفي  ( المنافق1 السيارة السيارة( 2

   :را عنوان نمود.« إحْذَر»صب توان عامل نبدون عطف و تكرار است لذا مي« المنافق»صحيح است، زيرا  1گزينه«  1»گزينه پاسخ 

 فبر محذوف مبتدا
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 إغراء 

  
ها ي آنكه عامل نصب در همه« الرفيقَ ثُمَّ الطريقَ»، «الاجتهادَ الإجتهادَ»، «الصدَْقَ»إغراء، تشويق و ترغيب مخاطب به يك امر نيك و پسنديده است، مانند: 

إلزَمْ، »باشند و فعل محذوف را ممكن است به براي آن فعل محذوف ميسه منصوب و مفعولهر « الرفيقَ»و « الإجتهادَ»و « الصدقَ»حذف شده است و 

 و نظاير آن فرض كرد.« أطْلُب، إفْعَلْ، فُذْ

ة النَّجد»است، مانند:  واجبكه تكرار شود، حذف عامل نصب مغُْرَي به با حرف عطف همراه شود و يا اين« بهمغُْريَ»هرگاه « تحذير»در اين باب نيز همچون 

توان عامل كه مي« الخيَرَ»يا « الإقدامَ»به، جايز فواهد بود، مانند: در غير اين صورت ن حذف يا  كر كردن عامل نصب مغُرْيَ« ةَالنجد وَةَ المروء»يا « ةالنَّجد

 «.إفعَْل الخيرَ»يا « إلْزَم الإقدامَ»را عنوان سافت: 

 رود.به كار نميدر إغرا « إيّاك و فروع آن»لفظ   :2تذكر 

كه فبر براي مبتداي محذوف و يا به عطف شود، رفع اسم مكرَّر و معطوف، جايز است، بنابر اينبه تكرار شود و يا اسمي بر مغُرْيَچنين هرگاه اسم مغُرْيَهم

 مبتدا براي فبر محذوف باشد، مانند:

 «.السًَّّحُ دكفي يَ»يا « السًَّّحُ هذا»به تقدير: « السًَّّحُ السًَّّحُ»

 

 عَيَّن ما يجوز ذكرُ عامِلهِ: :4 مثال          

 ( الرفيقَ ثمَُّ الطريق4َ جامعً  الصَّلاة( 3 ( أفاك أفاك1 ( أفاك و الإحسانَ إليه2

   :الصلاةإلزمَِ »كر شود به تقدير: بدون تكرار و عطف آمده، لذا جايز است عامل نصب آن  « ةالصًّ»به صحيح است، زيرا مغُرْي 3گزينه «3»گزينه پاسخ» 
 

  
 اختصاص 

  
اي كه پس از ضمير متكلم يا مخاطب كه فود مسنداليه واقع شده، افتصاص در اصطًّح به معناي تخصيص و قصر حكم مسند است به اسم ظاهر معرفه

اسم مختص يا »باشد و اسم ظاهر معرفه را كه وجوباب محذوف است، منصوب مي« أفُصُّ»مقدّر گونه اسم ظاهر معرفه توسط فعل قرار گرفته باشد. اين

، اسم «العربَ»فبر آن است و « نكرمُ الضيفَ»مبتدا و جمله « نحن»در اين مثال، ضمير متكلِّم « نحنُ العربَ نُكرمُ الضيف»نامند، مانند: مي« مخصوص

إكرام »نيست بلكه غرض، تخصيص و قصر « العرب»، «نحن»و هدف از افبار « أفُصَّ العرَبَ»است به تقدير: مخصوص و منصوب براي فعل محذوف وجوباب 

 است.« عرب»بر « نمودن مهمان

 هاي كاربرد افتصاص يكي از دلايل زير است:انگيزه

 «أيُّها الكريمُ يعُتَْمَدُ عَليََّ»ن فخر، مانند: 2

 «دُ الضعيفُ مفتقر إليَ عفو اللهِأناَ أيُّها العبَْ»ن تواضع، مانند: 1

 «نحنُ العربَ أقْرَي الناس للِضَّيفِ»ن بيان مقصود توسط ضمير، مانند: 3

 به طور كلي افتصاص بر سه گونه است:

به صوص و منصوب كه محَُلَّيالعربَ ن اسم مخ»در اين مثال، « نحنُ العربَ أوفي الناس بالعُهود»)معَُرَّف بأل( و منصوب، مانند: « أل»ن اسم ظاهر مقرون به 2

 است.« أل»

 است.« الأنبياء»به معُرَّف به أل اسم مخصوص و منصوب كه مضاف« معاشرَ»در اين مثال، « نحن معاشرَ الانبياء لا نورثُ»مانند: « أل»ن اسم منصوب مضاف به معُرَّف به 1

 است.« عَلمَ»اسم مخصوص و منصوب كه « تميماب»در اين مثال، « كْشَفُ الضباببنَِاتميماب يُ»ن اسم عَلمَ كه كاربرد اين مورد اندك است، مانند 3

هستند و در محلِّ نصب براي فعل « مبني بر ضمّ»كه چون اسلوب نداست به بيان اينشود و كاربرد آن دو همعنوان مي« أيَّتُهَا»و « أيُّها»كه با واژة ن آن4

و هدف از اين نوع كًّم، افتصاص « أنا أفعلُ الخيرَ أيُّها الرَّجلُ»شود، مانند: به أل و مرفوع آورده ميمُعَرَّف دو و صفت آن « أفُصُّ»واجب الحذف، به تقدير: 

 افتصاص يافته است.« ضمير متكلِّم أنا»كه انجام كار فير از ميان مردان تنها به مَن است. يعني اين« ندا»است، هرچند كه ظاهر آن 

« متكلِّم»يا « مخاطب»آيد و هميشه منصوب است و ضمير پيش از آن بايد نمي« نكره»گاه به صورت هيچ« اسم مخصوص»داشته باشيم كه بنابراين همواره به ياد 

توان گفت: چنين عامل نصب اسم مخصوص واجب است محذوف باشد، لذا نميتواند پس از ضمير غايب يا اسم ظاهر واقع شود، همنمي« اسم مخصوص»باشد، لذا 

 واقع شده و صحيح آن است كه گفته شود.« هم»پس از ضمير غايب « الأبطال»زيرا « الأمَّ  ليهم الأبطالَ، تعتمدع»

مبتدا 
 محذوف

 فبر فبر
 محذوف

 مبتدا
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پس از اسم ظاهر واقع شده و صحيح آن است « العالم»زيرا « بزيد العالمَ»توان گفت: چنين نمياز ضمير، مجرور واقع شود، هم« بدل»تا به عنوان « الأبطالِ»

 تا به عنوان تابع زيد مجرور گردد.« بزيدٍ العالمِ: »كه گفته شود
 

 باشد.منصوب مي محلِّاب« حال»جمله افتصاص كه از فعل محذوف و اسم مخصوص تشكيل يافته به عنوان   :4نكته  

 الاختصاصباب في  للفراغ الخطأعيّن !«. في الحياة نحن ............ نفوز»: 5 مثال : 

 ( الصادقان4 ( الصادقين3 ( الصادقات1 ( الصادقتين2

 :ي گيرد، از بناب افتصناص و منصنوب فواهند بنوده كلمنه      اي كه پس از ضمير متكلِّم مع الغير )نحن( قرار ميدر اين عبارت كلمه«  4»گزينه   پاسخ

  ست.اسم مثنِّي و در حالت رفعي استه بنابراين پاسخ سؤال همين گزينه ا« الصادقان»

 

 الخطأعَيّن  :6 مثال:        

 النوائبفي  ( منِِّي أيُّها المسلمُ يستغاث1ُ الُأمّ ( بهم رجالِ الغدِ تتعلَّقُ آمال 2

 ةالأسر نذود الحرم و نحميجماعً  ( نحن 4 أعتمدُ الطلبِ  ( عليكمُ معشر3َ

   :تا فبنر  « جماعٌ »نكره آمده و صحيح آن است، كه گفته شود « جماع »ين گزينه چرا كه، اسم مخصوص بايد معرفه باشد، اما در ا«  4»گزينه پاسخ

 باشد.« نحن»براي مبتدا 

 

  (33)دكتري  به من باب الاختصاص:فيه مفعول ليسعيّن ما  :7مثال 

 تكرمون أساتذتكم! الطّلب ( أنتم معشر 1 ( بهم العلماء تتقدّم الاُم في حياتها2

 تخدمون شعوبكم! ة( إنِّكم معاشر الأساتذ4 ضع للظِّالمين!( نحن المؤمنين لن نخ3

   :نكته: انگيزه كاربردي افتصاص يكي از سه امر زير است « 2»گزينه پاسخ: 

 بيان مقصود به توسط ضمير ن3تواضع  ن1فخر  ن2

 به طور كلي افتصاص بر سه گونه است:

شنوند و صنفت آن دو معنرِّف و مرفنوع آورده     اربرد آن دو همچون نداست به اين بينان مضنموم مني   شود و كعنوان مي« ايتّها»و « ايّها»ي آن كه با واژه ن2

« أيتّهنا »و « أيّها»كه « العصاب اللهمَُّ اغفرلنا ايتّها »قرار گرفته است و همانند « اُرجوني أيّها الفتي»در مثال « اُرجوني»كه بعد از « ايّها الفتي»شود، مانند: مي

 باشند.منصوب مي« أفصّ»محلِّاب به توسط 

ماننند:   ،گينرد و منصنوب اسنت، شنكل مني    « أل»ي اسمي كه مقرون به شود به اين معنا كه افتصاص به وسيلهآورده مي« أيّ »و « أيّ»افتصاص بدون  ن1

به معناي افتصاصي اسنت بنر آن    منصوب گرديده و در چنين حالتي لازم است اسمي كه« نخصّ»به تقدير « العرب»ي كه كلمه« نحن العرب نكرم الضيف»

 باشد.ضمير متكلِّم مي ،مقدّم شود و نوعاب آن اسم مقدّم

 «نحن العرب أسخي من بذل» :مانند 

 است.« الله»ضمير مقدّم و مقدّم بر افتصاص « بك»در « كاف»كه « بك الله نرجو الفضل»و گاه اسم مقدّم، ضمير مخاطب است، مانند: 

 «.نحن معاشرَ الأنبياء»: باشد، مانندمي« أل»ف به اسم منصوب مضاف به معرِّ ن3

بدل و مجرور به تبعيت از ضمير غاينب  « العلماء»ي واژه 2ي به درستي رعايت شده است امّا در گزينه 4و  3و  1ي بنابراين اين نكات سه گانه در سه گزينه

 باشد. مي« هم»

 كاربرد ندارد.« افتصاص»ت و اين امر در مبحث ضمير غايب اس ،«العلماء»به عبارت ديگر ضمير قبل از 
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 مهشتفصل 

 «مجرورات»
 اليهـ مضاف2   ـ مجرور با حرف جر1ّ  دو حالت مجرور است:اسم در 

  

 مجرور با حرف جرّ :(1)درسنامه 
 

جار و »ي هم هرگاه پيش از اسمي يكي از حروف جارّه قرار گيرد، آن اسم مجرور به حرف جر، خواهد شد، كه در اين حالت به حرف جرّ و اسم مجرور، بر رو

 گويند؛مي« رورمج

 »                          « مانند:
                         

            

      »                               « 
                        

              

 

، منُْذُ، مُـذْ،   يمِنْ، إلي، عنِْدَ، حتََّي، علََي، واو، رُبَّ، كاف، »از:  ها عبارتندو آنكنند ميداشته و آن را مجرور  كه به اسم اختصاصحروفي هستند ه حروف جارّ

 «، عَنباء ،عَدَا، حاشالام، تاء، خَلَا، 

 اند: گذاري حروف جاره بدين نام گفتهدر مورد علّت نام

 كشاند مي الف: اين حروف معناي فعل را به اسم

از  سازد، اين حروف نيزبه بسيار كم است، اين حروف آخر فعل را مجزوم و منصوب ميها قدرت رسيدن به مفعولاي از فعلاند چون در پارهب: و برخي گفته

 ند.اكند، جاره ناميده شدهآن جهت كه آخر اسم را مجرور مي

 «واو، رُبَّ، تاء منُْذُ، حتَّي، كاف، مُذْ،»كه عبارتند از:  ،شونداين بيان كه بر ضمير وارد نمي ادر ميان حروف جاره، هفت حرف به اسم ظاهر اختصاص داشته ب

 «يومنِا منُْذُتُه ما رأي ،أيَّامٍ  لا  ة مُذْما رأيتُكُ »د: مانن

 «لأسدِكاعَليٌ  ،فجرلْمَطلع ا حتََّيسلامٌ هيَِ »

 « ةالقيا يومَ    يةٌالدنيا   يسية  كا ربَُّا ي» ،«ليالٍ عشرووالفجر »

 «مككيدَنَّ أصنامَلاتا الله  و»
 «م ة   ُ  ما رأيتهُ مُذ يومنا و ما رأيتهُ منُذُ يومِ»زمان هستند؛ مانند:  مختص« مُذْ و منُْذُ»از ميان حروف جرّ تنها دو حرف جرّ  :1نكته   

  الخطأن عَيِّ   :1مثال! 

 «ذهَبَ اللهُ بنورهم»( 1

 «ن أساوِرَ من ذهبٍيُحلّون فيها م»( 3

 «لليّإليَ ال ثمَُّ أتِمُّوا الصيَّامَ»( 2

 «رُبَّه عَطبِاً أنْقَذتُْ مِنْ عَطبِه»( 4

 :نه ضمير. ،شودتنها بر اسم ظاهر وارد مي« ربَُّ»نادرست است، زيرا حرف جَرّ  «4»ينه گز پاسخ 

 

  عَيِّن ما يَختَصُّ بالزمان: :2مثال 

 تاء، باء( 4 مُذ، منُْذُ( 3 مِنْ، حتََّي( 2 ، متَيَلعَلَّ( 1

 :باشند.تنها مختص زمان مي« مذ و منُْذُ»زيرا دو حرف جَرّ  «3»گزينه  پاسخ 
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 شرح حروف جرَّ:

 ه است:دشني ذكر براي اين حروف جرّ سيزده معباء: ـ 1

 :اولين معني اين كلمه اتّصال دو شيء به يكديگر است و آن بر دو قسم است ،«إلصاق»ـ 1

 فعل متّصلاً برخود مجرور واقع شده است؛ إلصاق حقيقي: الف ـ

 .«يديمَسَحْتُ رأسي ب»مانند: 

يعنـي  «: زيـد مَـررتُْ ب »شـود؛ ماننـد:   انجام مي در كنار مجرور هستند، واقع وبلكه بر اشيايي كه  ،خود مجرور واقع نشده تّصلاً برفعل مُ إلصاق مجازي: ب  ـ

 نزديك بود.« زيد»را به مكاني كه نسبت به  نمتصل كردم  عبور و رفت

  نقـل « بـاء »كه بدين جهت به آن  ،باشددن فعل يا شبه فعل لازم ميي كرجاره تعديه و متعدّ «باء»دومين معناي  ـ تعديه )متعدّي كردن( فعل لازم؛2

 .«رَي بعِبَْدِه  ليلاً مِنَ المسجد الحرام إلي المسجد الاقصيسبُحانَ الَّذي أسْ»شود؛ مانند: نيز گفته مي

كند كه مجرور، آلت وقوع يا شبه فعل است؛ مانند: يگيرد و بيان م، استعانت است و باء به اين معني در كلام قرار مي«باء»سومين معناي  ؛«استعانت»ـ 3

 .«بدأتُ عملي باسم الله، فنَجََحْتُ بتِوفيقه»

 ما بعد، سـبب بـراي وقـوع مـا قبـل اسـت؛ ماننـد:       كند كه ت و تعليل است و به اين معني در كلام، بيان ميسببيّ« باء»چهارمين معناي  ت؛سببيّـ 4

 «أخَذْنا بِذَنْبِه لّاٌفكُ»

 .«أهبْطِْ بِسلامٍ منَِّا»؛ مانند: است« مَعَ» ، مصاحبت است و باء در اين معني مترادف معناي«باء»پنجمين معناي  حبت؛مصاـ 5

 «ولقد نصَرَكمُ اللهُ ببِدَر»؛ مانند: كند كه ما بعد، ظرف براي ما قبل استاست و بيان مي تظرفي«  ي»ف كلمه ظرفيت و متراد« باء»ششمين معناي  ـ ظرفيت؛6

 0«مايَسُرُّني بها حُمُرُ النِّعمَ:»بدليت است؛ مانند« باء»هفتمين معناي  ـ بدليّت،7

« بـاء »كه فعل ما قبل در مقابل عوض از شيء ما بعد است، بنـابراين هميشـه ايـن     ،كندبه اين معنا كه باء بيان مي ،مقابله است «باء»هشتمين  ـ مقابله،8

 «.ض هزار درهمخريدم او را در مقابل و عو»يعني  «إشتريتُه بألف درهم»:يز ديگري هستند؛ مانند:كه عوض از چ ،شودي مييداخل بر اشيا
 كه درهم از تصرّف «إشتريتُ الكتابَ بدرهم»د، مانند:شوكه باء عوض بر امر خارج از تصرّف وارد ميعوض يا مقابله با بدل فرق دارد، چه آن :2نكته   

 .«فلََيْتَ لي بهم قوماً»شود، مانند: امّا باء بدل بر امري كه حاصل است، وارد مي شدهيدار خر

به جهـت   ،دارد« عن» معناي« باء»در اين آيه، « به خبيراً سأْلْالرحمن فَآ»؛ مانند: است« عن»دف معناي ات و متر، مجاوز«باء»همين معناي  مجاوزت؛ـ 9

 شود.متعدّي مي« عن»با « سؤال»كه همواره مادهّ اين

 «أمنَْهُ بِقنطارٍ يُؤَدَّه إليكو من أهلِ الكتاب مَنْ إنْ ت»باشد؛ مانند: مي« علي»استعلاء بوده و مترادف كلمه « باء»دهمين معناي  ـ استعلاء؛11

 شود.متعدّي مي« علي»با « أمن»زيرا ماده  ؛است« علي»به معناي « باء»در اين آيه، 

در ايـن آيـه مرجـع    « عبـاد الله شرِبُ بها يعيَنْاًَ »كند كه مراد از مجرور، بعضي از آن است نه تمام آن؛ مانند: تبعيض است و دلالت مي« باء»ن معناي يازدهمي ـ تبعيض؛11

 نه تمام آن را. ،را بنوشند توانند بعض و مقداري از چشمه آب بهشتكه عباد الله مي ،ء اين استاست و علتّ معناي تبعيض داشتن با« عيناً»كلمه « بها»ضمير 

 .«أقْسم بالله»خورد؛ مانند: باء قسم مي به مجرور يعني متكلمّ ،قَسم است ،دوازدهمين معناي باء ـ قسَم؛12

 د متعلق ندارد؛يزاده مانند ديگر حروف جر يده باشد و در اين صورت باء زايكه زا ،تأكيد است و باء وقتي اين معنا را دارد« باء»سيزدهمين معناي  كيد؛أـ ت13

 .«م الحاكمينأليس الله بأحك» ،«شهيداً كفي باللهِ» مانند:

 هشت معنا براي اين حرف جر ذكر شده است.  ـ مِن:2

جد يلاً من المسسبُحان الذي أسْري بعبده ل»، ابتداي غايت است؛ ابتداي غايت در مكان، مانند: «من»نخستين معناي  ـ ابتداي غايت )مكاني يا زماني(؛1

 شـود:  زمـان آورده مـي  بـراي ابتـداي   « مـن »گر ابتداي مكان است و گاه بيان...« من المسجد الحرام »در « من»در آيه شريفه « الأقْصي الحرام إلي المسجد

 بر ابتداي زمان دلالت دارد.« مِن أوّل يومٍ....»در « مِن»در اين آيه، « مْ فيه أبداً لمَسجدٍ أُسِّسَ عَليَ التَّقوي مِنْ أوَّل يَومٍ أَحَقُّ أَن تقومَ فيهلا تَقَ»

و علامـت آن صـحّت    اسـت يا افـراد مجـرور     كه اسمي بعضي از أجزاء ،كنددلالت مي« من»يعني  جارهّ، تبعيض است،« من»دوّمين معناي  ـ تبعيض:2

 .«منهم مَنْ كلَّم اللهُ»اصل نشود؛ مانند: گونه تغييري حبه طوري كه در معناي كلام هيچ است« من»به جاي « بعض»ي جايگزيني كلمه

زيـرا ايـن دو اسـم     اسـت، « مهمـا »و « ما»، بيان جنس و رفع ابهام از اسم قبل است و در بيشتر مواقع آن اسمِ قبل «من»سومين معناي  ـ بيان جنس؛3

 .«فاجتنبوا الرِّجسَ من الأوثان« »آي ة  مَا تأتنِا به منمَهْ»، «فلا مُمسِك لها   مة لِلنَّاس من  ما يفتحِ اللّهُ»شديداً ابهام دارند؛ مانند: 

يُغْضـي حيـاءو و   »كه مجرور آن علّت براي وقوع فعـل اسـت؛ ماننـد:     ،كندكه دلالت مي است، سببيّت و تعليل «من»چهارمين معناي  :ليلـ سببيت و تع4

 .«يغُضيَ من مَهَابتَه
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ضيتمُ رَ أ»به جاي آن و عدم تغيير اصل معناي كلام است؛ مانند: « بدل»ي و علامت آن جايگزيني كلمه بدليّت است پنجمين معناي من به جاره، ـ بدل،5

 .« لآخ  ةالدّنيا من    حي ة

  .«هذا من  ي غ ف   ة  يا ويَْلنَا قد كنَُّا»؛ مانند: است« تمجاوز»داراي معناي « مِنْ»ت يعني اس« عن»داراي معناي « مِنْ»ششمين معناي  ت،ـ مجاوز6

 .«ماذا خلقوا منَِ الأرض»كه مجرور آن، ظرف براي مظروفي است! مانند: كند بر ايناست و دلالت مي«  ي»ظرفيت همانند « من»مين معناي تهف ـ ظرفيت،7

اين صـورت مـتكلمّ بـراي    بلكه گاهي نص و صريح در عموم است، در  ،تأكيد عموم است. گاهي كلام ظهور در عموم دارد« مِن»هشتمين معناي  ـ تأكيد،8

 .«نْهم مِنْ أَحَدٍهَلْ تُحِسُّ مِ»، «ما جاءَنا مِنْ بشيرٍ»كند؛ استفاده مي« من»تأكيد آن عموم از 

 براي اين حرف جرّ شش معنا ذكر شده است: ـ عَنْ:3

 ـ»ور گذرانده است؛ ماننـد:  از مجرچيزي را با فعل خود  ،يعني فاعل فعل قبل است،ت مجاوز ،جاره« عن»نخستين معناي  :تـ مجاوز1 ، «البلـدِ  رتُْ عـن سِ

  .«القوسِرَميتُ السهمَ عن»

را در عبارت جايگزين كرد و معناي مراد متكلمّ نيز تغيير نكنـد؛  « بدل»ن به جاي آن كلمه اتوبه طوري كه مي ،بدل است« عَنْ»دومين معناي  ـ بدليت؛2

  .«شيئاً وَأتَّقُوا يَوماً لاتَجزي نفسٌ عن نفسٍ»مانند: 

 .«و ما نحنُ بتِاركي آلِهتنِا عن قولِك»مانند:  ،، تعليل و سببيّت مجرور براي وقوع فعل ماقبل است«عن»سومين معناي  ـ تعليل و سبيّت؛3

رار دارد و در معناي ق« علي»توان به جاي آن و در كلام مي است« علي»كه در اين معنا مترادف معناي  ،، استعلاء است«عن»چهارمين معناي  ـ استعلاء؛4

 .«وَ مَنْ يبَخَْلْ فإنمّا يبخَلُ عَن نفسه»؛ مانند: نشودكلام تغييري حاصل 

كه بتوان  ،اين است« عَنْ»بوده و مفيد معناي آن است و ملاك تشخيص اين معنا براي « بعَد»ي معنايي كلمهمترادف و هم« عَنْ»پنجمين معناي  ـ بعَْد؛5

 .«لتََركَْبُنَّ طبََقاً عَنْ طبقٍ» :؛ ماننددجايگزين آن كرد و تغييري در اصل معناي عبارت حاصل نشو ،استعمال شده« عَنْ»رتي كه را در عبا« بعَد»ي كلمه

د قـرار دا « عن»را به جاي « من»، و علامت آن، اين است، كه بتوان در عبارت استترادف با اين كلمه مو « من»، هم معناي «عن»ششمين معناي  ـ مِنْ؛6

  .«عن عباده       ة و هو الّذي يَقبَْلُ »و در معناي كلام تغييري ايجاد نشود؛ مانند: 

  اهوَعدَهَا إيَّ     دة ما كَانَ إستغفارُ ابراهيمَ لِأبيه إلاّ عَنْ »  لآيةهذه  ي  «عَنْ»ماهو معني  :3مثال».  

 ( الاستعلاء4 ( التعليل3 ة  م   ز( 2 ( البدل1

 :نبـود طلـب آمُـرز  حضـرت     »در آيه به معناي بيان عليّت مجرور براي وقوع فعل ماقبل اسـت. معنـاي آيـه:    « عَنْ»زيرا حرف جرّ  «3»نه گزي پاسخ

 داده بود.)ع( به پدر   اي كه حضرت ابراهيمبه خاطر وعدهمگر  ، )ع( براي پدرابراهيم

 

  ؟شيرَ إليه بخطٍاُء فيما الخطاا هو م :4مثال 

 .ةي      د: «فَسئَْلْ بِه خبيرا»( 2  .للتبعيض :«تنَالُوا البِرَّ حتََّي تنُْفِقوا مِمّا تحُِبّونلَنْ ( »1

 .«مِنْ»: معني «أولئك الذين نتََقبَّلُ عنَْهم أَحْسَنَ ما عمَِلوا»( 4 .لبيان الجنس :«آية مَا ننَْسخَُ مِنْ »( 3

 :يه.و نه براي تعد است« عَنْ»ني ه معدر آيه ب« باء»زيرا حرف جرّ  «2»گزينه  پاسخ 

 

 :براي اين حرف جرّ، هشت معني ذكر گشته است ـ عَليَ:4

 كه بر دو قسم است: استه، استعلاء رّجا« علي»نخستين معناي  استعلاء؛ـ 1

 كه به درستي چيزي بر خود مجرور واقع شده است؛ الف: استعلاء حقيقي:

 .«مَلونوَ عَليْهَا و علي الفُلك تُح»مانند: 

 .«فَضَّلنْا بعَْضَهم عَلي بعَْض»بلكه در كنار مجرور به وقوع پيوسته است؛ مانند:  ،واقع نشده« علي»كه چيزي حقيقتاً بر مجرور  ب: استعلاء مجازي:

علـي حـين      مدي ةدَخَل  و»كند كه ما بعد، ظرف براي ماقبل است؛ مانند: است و دلالت مي«  ي»ظرفيت مثل معناي « علي»دوّمين معناي  ـ ظرفيت؛2

 «.هالِمن أهْ غف ة 

را جـايگزين  « عَـنْ »ي كلمه ،كه داراي اين معناست« علي»توان به جاي به طوري كه مي ،است« عَنْ»، مجاوزت مانند «عَليَ»سوّمين معناي  ـ مجاوزت؛3

 نمود؛ مانند:

 «ني رضاهاأعْجبََلله رٍ                            لعَمرُ ايإذا رضَيتْ عَليِّ بنوقُشَ»

 شود.متعدّي مي« عَنْ»با « رضي»آمده است، چون فعل « عن»به معناي « علي»در اين شعر 
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همـان   يداراي معنـا  ،اين حرف جرّ ديگر ،اگر با حرف جرّ ديگري متعدّي گردد ،شودبايد دانست فعلي كه با حروف جر خاصي متعدّي مي :3نكته   

 حرف جرّ خاص است.

 ـ»ما قبل دارد؛ ماننـد:  براي انجام فعل  ،علّيت ما بعدكه دلالت بر  ،يل است مثل لام تعليلل، تع«علي»چهارمين معناي  ـ تعليل و سببيّت؛4 روا اللَّـهَ  وَلتُِكَبِ

 .«عَليَ ماهَدَاكم

« علي»توان از حيث معني به جاي ، به طوري كه مياست« مَعَ»ي همصاحبت است، كه در اين معني مترادف با كلم« عَليَ»پنجمين معناي  ـ مصاحبت؛5

 .«لِلنَّاس عَلي ظلمهم   غ ف   ة  و إنَّ رَبَّك لَذُو»را در عبارت قرار داد؛ مانند: « مَعَ»ي به اين معني، كلمه

حقيقٌ عَليَّ أنْ لا أقولَ عَلَي »باشد؛ مانند: مي« باء»ف در اين معني متراد« علي»است. بنابراين « باء»هم معناي « عَلَي»ششمين معناي  ؛«باء»يعنـ م6

 .«الله إلاّ الحق

 است؛« مِنْ هم معنايي با معناي:« علي»هفتمين معناي  «مِنْ»ـ معني 7

 شوند. متعدّي مي« من»و مشتقات آن با « كيل»زيرا مادّه « فونَوإذا اكتالُوا عَليَ الناسِ يَستَْ»مانند: 

بـه  « عَلَـي »جـا  در ايـن « اللّـه    مةأس من يلِسوء صنَيعه، عَليَ إنّه لاي      ة فلانٌ لا يدخلُ »؛ مانند: استاستدراك « علي»ين معناي هشتم ـ استدراك:8

 .است« لكن»معناي 

 سه معني عنوان شده است: ،براي اين حرف جرّ ـ إليَ:5

 .«ثمَّ أتموّا الصيام إلي الليل»داراي معناي انتهاي غايت زمانيه است؛ مانند « إلي»باشد، ي مجرور، زماني به اين صورت كه اگر كلمه ـ انتهاي غايت زماني:1

 .«إلي المسجد الأقصي مِنَ المسجدِالحرامِ»است؛ مانند: داراي معناي انتهاي غايت مكانيه « إلي»ي مجرور، مكاني باشد، انتهاي غايت مكاني: اگر كلمهب ـ 

كنـد و علامـت آن، صـحّت جـايگزيني     ن مجرور با اسم مقابـل مـي  دكه دلالت بر همراهي كر ،معيّت و مصاحبت است« يإل»دوّمين معناي  ـ مصاحبت؛2

 .«و لا تأَكُْلُوا أمْوَالَهمُ إلي أموالِكمُ»به جاي آن است؛ مانند: « مع»ي كلمه

 در اين معني در دو مورد است:« إلي»قدمّ است و بايد دانست كه استعمال تبيين و اظهار فاعليت مجرور براي فعل يا شبه فعل م« إليَ» معناي سومّين ـ تبيين؛3

 ـ أفعل تفضيل2ـ فعل تعجب 1

 .«مِمّا يدعونني إليه يَّربَِّ السِّجنُ أحَبُّ إلَ»ها )مصدر( داراي معناي دوست داشتن يا نفرت داشتن باشد؛ مانند: كه هر دو صيغه، حروف اصلي آنبه شرط اين

 .است« إلي»ي واسطهه ب« حُبّ»متكلمّ براي أفعل تفضيل )أَحَبَّ: دوست داشتن( كه ماده آن « ياء»بيين و اظهار فاعليت در اين آيه، ت

 سه معني ذكر شده است:« حتيّ»براي حرف جرّ  حَتَّي:ـ 6

 .«حَتَّـي رأسِـها   ك ة م  س أكلْتُ »است؛ مانند لقب بعد، غايت و نهايت براي ما ي مانيع است،انتهاي غايت « حتي»نخستين معني حرف جرّ  ـ انتهاي غايت؛1

 در اين معني نسبت به دو معناي ديگر زياد و غالب است.« حتيّ»و استعمال 

 .«حَّشربْتُ الدَّواء حتََّي أصِ»انند قبل است؛ م يعني ما بعد، علّت براي ما ،سببيّت و تعليل است« حتيّ»دوّمين حرف جارّ  ـ تعليل؛2

 .«ليس العطاءُ موجوداً حتَّي تجودَ»مانند  :استثنائيه« الِاّ»مثل  ،قبل است بعد خارج از حكم ما يعني ما ،استاستثناء « حتيّ»سومّين معناي حرف جارّ  ـ استثناء؛3

  فيما أشِيرَ إليه بخط؟ الخطأما هو: 5مثال  

 للإستعلاء«: تحُْمَلونالفُلك  عليو عليهما ( »2 للتعّليل«: مَطْلَعِ الفجر حتَّيسلامٌ هي ( »1

 للتعليل «: ماهداكم عَليَوَلتِكبِّروا اللَّهَ ( »4   مص   ة«: الله إليقالَ من أنصاري ( »3

 :استدر اين گزينه به معني انتهاي غايت زمانيه « حتيّ»زيرا حرف جرّ  «1»گزينه  پاسخ. 

 

  هي حُبِّوأتَي المالَ عَلَ»؟  لآيةهذه   ي« علي»ما هو معني : 6مثال» 

 «مع»( معني 4 «اللام»( معني 3 «مِن»( معني 2 «الباء»( معني 1

 :است.در اين آيه به معني مصاحب )مع( « علي»زيرا حرف جرّ  «4»گزينه  پاسخ 

 

 است: شدهبراي اين حرف جرّ هفت معني ذكر  : يـ 7

 .«  د   يزيدٌ »قبل است؛ مانند  كند كه مجرور آن، ظرف براي شيء ماكه دلالت مي ،، ظرفيت است« ي»ترين معناي حرف جرّ استعمال نخستين و پر ـ ظرفيت:1

 ظرفيت بر دو قسم است:

 .«أدْني ي  غلُِبَت الروم»؛ مانند: استالف( مكانيه: علامت آن اين است كه مجرور از أسماء مكان 

 .«بِضْعِ سنينَ  ي رضمِنْ بعد غَلبَهم سيَغلبون الأ و همُْ»ب( زمانيه: علامت آن اين است كه مجرور آن از اسماء زمان باشد؛ 
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 فصل نهم

 «توابع»

اند: صفت )نعت(، توكيد، بدل، عطف  بيفان، عطف  بفا     ها پنج دستهشوند و آنتوابع كلماتي هستند كه در اعراب )رفع، نصب، جرّ، جزم( پيرو ماقبل خود مي

 نامند.مي« تابع»ي پيرو را و كلمه« متبوع»ي ماقبل را حروف )عط  نَسَق(. كلمه

                                                                   

 صفت )نعت( (:1درسنامه )
 

 كند. تابعي است كه چگونگي متبوع )موصوف( خود را با بيان صفتي از صفات آن )نعت حقيقي( و يا بيان صفتي از صفات متعلقّ آن )نعت سببي( بيان

          .                    :مثال
 صفت )حقيقي( موصوف 

 

      .                        :مثال  
صفت )سببي(  موصوف 

 

 نعت با منعوت خود بايد در امور زير مطابقت داشته باشد:
 ف معرفه و نكره بودن2 ف إعراب )رفع، نصب، جرّ(5

 ف تعداد )مفرد، مثنيّ، جمع(4 ف جنس )مؤنث، مذكر(3

            ق أت :مثال
 منعوت

            
 نعت )حقيقي(

  /                
 منعوت

 
 نعت )حقيقي(
             

   ع  ت

   را    عداد   ن   معر ه   ن ر 

   ع  ت

 

 نعت بايد مشتق باشد، مانند:

                  .  ـ اسم  ا ل:1
 نعت )اس  فاعل(

 

     ت              .  ـ اسم مفعول:2
 نعت )اس  مفعول(

 

                 ق     .  ـ اسم  فض ل:3
 نعت )اس  تف يل(
 

 آيد، حتي اگر موصوف )منعوت( مؤنث باشد.مي« مذكر»صورت باشد به« مِن»هاي تف يل و همراه با حرف جرّ چنانچه نعت از اس  :1ن ته   

       أ      أ           : مثال

منعوت  
 )مذكر(

نعت  
 )مذكر(

      . أ      أ             /    

 )مؤنث(منعوت  
نعت  
 )مذكر(

 

        .                        :ـ صفت 4
 (     نعت )صفت 

 

 نمايي :ها را تأويل به مشتق ميآيد، كه در اين حالت آنصورت اس  جامد مياما گاه، نعت به

 الف ـ مصدر ثلاثي مجرد

 أ                 :مثال
 نعت جامد
  عادلشود: كه تأويل به مشتق آن مي 

                :مثال
 نعت جامد
  موثوق بهشود: كه تأويل به مشتق آن مي 

 آورده شود.« مفرد مذكر»صورت نعت در چنين حالتي بايد به :2ن ته   
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 ي تأنيث نيست بلكه عوض از حرف محذوف است.نشانه« ثقه»در « اءت»لازم به ذكر است كه 

 ب ـ اسم اشاره )غير مكان(

 أ                   : مثال
 نعت جامد

 المُشارِ إليهشود: عَليّاً كه تأويل آن مي.  

 گردد.آيند و متعلّق به محذوفي هستند كه آن محذوف، صفت براي ماقبل خود محسوب مييبه شمار م ظرفاسماء اشاره مكاني  :3ن ته   

شود:كه تقدير آن مي     ت             ك  :مثال

 

     ت                    ك. 

 
نعت 
 محذوف

 ظرف
 

 صاحبهبه معناي « ذات»به معناي صاحب و « ذو»پ ـ 
.. 

 

                  : مثال
 نعت جامد

  عل ٍ. صاحبُشود: كه تأويل به مشتق آن مي 

 ف لٍ. ص     شود: كه تأويل به مشتق آن مي       إ  أ     ت        :مثال

 باشد« ال»ث ـ اسم موصولي كه همراه با 

                        :مثال
  نعت جامد

 المجتهدُشود: كه تأويل به مشتق آن مي. 

 ج ـ اسم عدد

           أ       :مثال
 نعت جامد
  معدودون بهذا العددشود: كه تأويل به مشتق آن مي. 

 د ـ اسم نسبت

 .منسوباً بِالدَّمِشْقِشود: كه تأويل به مشتق آن مي   أ         د        :مثال

 ـ اسمي كه دلالت بر تشبيه كنده 

  أ         أ       :مثال
  نعت جامد

 شجاعاًشود: كه تأويل به مشتق آن مي. 

 .مُحتالٌشود: آن مي كه تأويل به مشتق   ن          ب  :مثال

 در صورتي كه بر كمال دلالت كنند« أيُّ و كلُُّ»و ـ دو لفظ 

 أ                    :مثال
  نعت جامد

 شود: كه تأويل به مشتق آن مي                   . 

            أ           :مثال
  نعت جامد

 شود:ويل به مشتق آن ميكه تأ                   . 

 باشد« ابهام»در صورتي كه مقصود از آن « ما»ز ـ لفظ 

 أ               :مثال
  نعت جامد 

 غ             ص      : شودكه تأويل به مشتق آن مي            . 

 البٍابي ابي ط بنمانند قال علي  ي ـ ابنُ:
شفود و  گفته مي« صفت يا نعت حقيقي»حقيقي و سببي. به صفتي كه بر كيفيت و چگونگي خود موصوف دلالت كند، مانند: جاء رجلٌ فاضلٌ،  انواع صفت:

 است. لازمتبعيت از آن در چهار امري كه پيش از اين ذكر شد )إعراب، جنس، تعداد، معرفه و نكره( 
كند )نه متعلقات آن را(: جاء التلميذُ است: سببي و حقيقي. صفت حقيقي آن است كه چگونگي متبوع خود را بيان مي نعت )صفت( بر دو نوعاقسام صفت: 

 الفاضل در اين مثال، داراي ف ل بودن صفت تلميذ است. 
ناميفده  « صفت يا نعفت سفببي  »قويَّ قلبُه ي: رأيتُ الرجلُ الدر جمله« القوي»صفتي كه بر كيفيت و چگونگي چيزي از متعلقات موصوف دلالت كند، مانند  

 نمايد.تبعيت مي اس  مابعد)موصوف(، و در تذكير و تأنيث از  اس  ماقبلآيد و در معرفه و نكره و إعراب )رفع و نصب و جر( از مي مفردشود و هميشه مي
 اُختُْهُ     مُهَذَّهمچنين مانند: رأيتُ غُلاماً 

كند كه با غلام مرتبط است نه خودِ غلام را. در واقفع مهذبفه بفودنِ خفواهرِ غفلام را      است اما چيزي را وص  مي« غُلاماً»صفت براي  «  مهذ»در اين مثال، 
 كند.توصي  مي

 صورت زير خواهد بود:تركيب اين جمله به

 «تُ»فعل ماضي، مبني و فاعل آن ضمير بارز  رأيتُ:

 به و لفظاً منصوبمفعولٌ غُلاماً:

 راي غلاماًصفت ب :   مهذّ

 و مرفوع با اعراب ظاهري ضمّه«    مهذّ»فاعلِ  اخُْتُ:

  اليه و محلاً مجرورم افٌ هُ:

 نعت جامد

 نعت جامد
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ِّن ما  اء   ه النعت المشتق: :1 مثال َ  

      . ( عاشرنا رجالا4ً .( اتبعْتُ كتُبُاً كثيرات3ٍ ( لأِمرٍ ماجَدعََ قصيرٌ أنفَه.2 ( جاء رجلٌ ذو ف ل.5

 :ي باشند كه كلمفه و اس  مفعول جزو نعت مشتق مي ص        بر اساس آن چه گفته شد: كلماتي چون اس  فاعل، اس  تف يل، «  3»گزينه  پاسخ
هاي جامدي هسفتند كفه   از نعت«     »ي كلمه 4ي و در گزينه« ما»ي كلمه 2ي در گزينه« ذو»ي كلمه 5ي باشد. اما در گزينهمي      صفت « كثير»

 شوند.ه مشتق ميتأويل ب

 
ِّن الصح ح  ي النعت الس  ي: :2 مثال َ  

 .الفاضلَ أخاها        ( إحترمَت4ْ أبوها.                     ( جاءت3َْ .العاقلُ تلميذتََها         ( ضَربَتْ 2 ( جاء الرجلُ الفاضلُ أبوه1

 :لذا در معرفه بودن و إعراب )رفع( از اس  ماقبل و در مذكر بودن از اس  مابعفد تبعيفت   باشد، نعت سببي مي« الفاضل»ي زيرا كلمه«  5»گزينه  پاسخ
كلمفه   3ي تبعيفت ننمفوده در گزينفه   «         »باشفد در تأنيفث بفودن از اسف  مابعفد       كه نعت سببي مي« العاقل»ي ، كلمه2نموده است اما در گزينه 

نمفود و م فموم   تبعيفت مفي  «        »بايد در إعراب از اسف  ماقبفل   « الفاضل»ي كلمه 4و در گزينه  مذكر است« أبو»آمد زيرا بايد مذكر مي«        ا»
 «أخوها»گشت: الفاضلُ و أخ نيز  فاعل است بايد  مرفوع شود مي

 

 ن الصح ح:  :3 مثال    

 الفاضل أبواه         العال  اُخته         ( ح رت 2 أبواها                 أخته و                 ( ح رت 5
 أبواها.                 ( ح رت الطالب العال  اُخته 4 الفاضل أبواها        اُخته و         ( ح رت الطالب 3

 :5گزينفه   كنفد، لفذا در  از اس  ما بعد تبعيت مفي « تذكير و تأنيث»از اس  ماقبل و در « اعراب و تعري  و تنكير»در « نعت سببي»«  3»گزينه   پاسخ 
العال   4مونث است( و در گزينه « أخت»صورت مذكر آمده در حالي كه العال  )به 2مذكر است( و در گزينه « أبوا»صورت مونث آمده در حالي كه )به        
 . أبوا ف مذكر است( نادرست است»)مونث آمده در حالي كه         مونث است( و « أخت»صورت مذكر آمده در حالي كه )به

 
به معناي مفعول مانند: جريح، قتيل، خصيب، يا بر « فعيل»به معناي فاعل مانند: صبور، غيور، شكور، يا بر وزن « فعول»صفاتي كه بر وزن  :4ن ته   

مانند: مغِش ، مِهْذَر باشند، در مطابقت بفا  « مِفعَْل»وزن ، يا بر «معِطير، مسكين»مانند« مِفعيل»وزن مِفعال مانند: مِهذار، مِكسال، مبِسام، يا بر وزن 
 آيند.ها ميان تذكير و تأنيث يكسان ميآيند. زيرا اين وزنصورت مذكر ميموصوف مؤنث، همواره به

 إ  أ   غ          غ      :مثال

 مؤنث مذكر 
   غ    إ  أ          غ         :مثال                ،              : مثال  

 
 صورت جمع يا مفرد مؤنث بيايد:تواند بهچه موصوف جمع غير عاقل باشد، صفت آن ميچنان :5ن ته   

  :مثال
جمع  
 غيرعاقل

جمع  
 مؤنث

      ت            

 
 

     
جمع  
 غيرعاقل

مفرد  
 مؤنث

                    

 

 

 
 نعت آن دو وجه جايز است: هرگاه منعوت اس  جمع باشد، در مورد :6ن ته   

إن        ن ق    ص      صورت مفرد آورده شود، مانند: ف نعت به5

 
 مفرد مذكر اس  جمع

 

إن        ن ق     ص    ن  صورت جمع آورده شود، مانند: ف نعت به2

 
 جمع مذكر اس  جمع

 

 گويند.مي« ي وصفيهجمله»  كند، اي )فعليه يا اسميه( بيايد و حالت و چگونگي آن اس  نكره را توصيهاي نكره جملهاي كه بعد از اس به جمله
 مانند:

                             

 )نكره(منعوت  
نعت  

 )جمله فعليه(

    

  

 أ                    

 )نكره(منعوت  
نعت  

 )جمله اسميه(

 

 گردد.شود، آن را توصي  كند، صفت آن اس  نكره محسوب مياي كه بعد از نكره واقع ميبنابراين اگر جمله
 ي حاليه خواهد بود.باشد، در غير اين صورت )غالباً( جمله«     »ي وصفيه لازم است موصوف )منعوت( در جمله :7ن ته   

 ي وصفيه محلي است:إعراب جمله :8ن ته    

  أ            ص     :مثال
جمله وصفيه و محلاً منصوب به 
 تبعيت از اعراب موصوف )طا راً(

  أ         أ            :مثال    
جمله وصفيه و محلاً منصوب به 
   تبعيت از اعراب موصوف )رجلاً(

 

       ت   غ        ب             :مثال
جمله وصفيه و محلاً مجرور به 
 تبعيت از اعراب موصوف )غلامٍ(

 «.                     ص ق        ؤ           : »ثالم   

 مؤنث                      مذكر مؤنث                   مذكر

جمله وصفيه و محلاً مرفوع به تبعيت از 
 اعراب موصوف )رجالٌ(
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 باشد و لازم است داراي ضميري )بارز، مستتر، مقدّر( باشد كه آن را به موصوف ربط دهد.« ي خبريهجمله»جمله وصفيه بايد يك  :9ن ته   

                    غ     :مثال
      جمله وصفيه 

   سازد.مرتبط مي« رجلٌ»در فعل يحمله جمله وصفيه را به موصوف « ه»ضمير بارز 

:مثال

 

 سازد.مرتبط مي در فعل يحمل رابطي است كه جمله وصفيه را به موصوف )رجلٌ(« هو»جمله وصفيه خبريه كه ضمير مستتر                 ص             
 

 محذوف رابطي است كه جمله وصفيه « فيه»در « ه»از آخر آن حذف گشته است و ضمير « فيه»ي وصفيه خبريه كه جمله«    س       س    ئ                لا  ز   » :مثال

 سازد.مرتبط مي« يوماً»را به موصوف 

باشد. به ي وصفيه، محليّ ميآن همچون جمله شود و إعرابگفته مي« نعت»شود كه بدان نيز گاه شبه جمله )ظرف، جار و مجرور( بعد از اس  نكره واقع مي
 كه اس  نكره مبتدا نباشد.شرط آن

 أ ص  ت                   .  :مثال
نعت شبه جمله و محلاً منصوب به 

 (     تبعيت از منعوت )

   غ ص  علي    ت   ص        :مثال   

 در نعت، مفرد بودن است.هرگاه بخواهي  براي منعوتي، نعت مفرد و جمله بياوري ، بهتر آن است كه نعت جمله را پس از نعت مفرد بياوري ، زيرا اصل 

   ق          ؤ              ن « » :مثال

نعت مفرد و مرفوع به  
 تبعيت از منعوت )رجل(

نعت شبه جمله و مرفوع محلاً به 
 تبعيت از منعوت )رجل(

 

 باشد.همواره اين نكته را به خاطر بسپاري  كه جمله پس از اس  نكره، وص  و پس از اس  معرفه، حال مي  :11ن ته   

        إ                 د       د       ن.« » :مثال

 جمله وصفيه اس  نكره 

 

                   :مثال

 جمله حاليه اس  معرفه 
 

 شود كه دو وجه از إعراب در مورد آن جايز است:گفته مي« نعت مقطوع»كند كه به آن گاه نعت در إعراب از اس  ماقبل خود تبعيت نمي
 ف رفع، بنابراين كه خبر براي مبتداي محذوف باشد؛5

.                       :مثال
      براي مبتداي                 

 :           مي شود          ن 

 

 د:كه مفعول به براي فعلي محذوف باشف نصب، بنابر اين2

  إ  أ                    ب.  :مثال
نعت مقطوع و مفعول به و منصوب براي فعل 

  الحطب        محذوف كه تقدير آن ميشود: أعني 

 

 است. واجبتوان آن را نعت مقطوع فرض نمود و تقدير گرفتن عامل رفع يا عامل نصب در مورد نعت منقطع از منعوت، هرگاه نعت در موارد زير به كار رفته باشد، مي

 ـ براي مدح:1

 أ      إ                  :مثال
نعت مقطوع و خبر مرفوع براي مبتداي 
 واجب الحذف به تقدير: هو الكري ُ

             
نعت مقطوع و مفعول به و منصوب براي فعل 
 واجب الحذف به تقدير: أعني الكري َ

 

 ـ براي  رح م:2

 أ      إ                  :مثال
نعت مقطوع و خبر و مرفوع براي مبتداي 
 واجب الحذف به تقدير: هو المسكينُ

             
نعت مقطوع و مفعول به و منصوب براي فعل 
 واجب الحذف به تقدير: أعني المسكينَ

 

 ـ براي ذم    ن وهش:3

 أ       إ                 : مثال
نعت مقطوع و خبر و مرفوع براي مبتداي 
 واجب الحذف به تقدير: هو الخبيثُ

             
نعت مقطوع و مفعول به و منصوب براي فعل 
 واجب الحذف به تقدير: أعني الخبيثَ

 

نعوت منقطع نمود و واجب است آن را به تبعيت از منعوت، متحد باشند، جايز نيست كه نعت را از م« عمل»و « معني»هرگاه دو عامل در كلام باشند كه در 
 گذاري نمود.اعراب

               ن.أ ي              :مثال
نعت و مرفوع بأل  به تبعيت از 

 منعوتان )زيدٌ و عمروٌ(

 

هستند؛ « فاعل»باشند زيرا هر دو خواستار نيز متحد مي« عمل»باشند و از جهت )آمد( يكي مي« معني»از نظر « أتي»و « جاء»در اين مثال: دو عامل يعني 
 توان آن را منقطع نمود.باشد. بنابراين بايد نعت از جهت إعراب تابع منعوت باشد و نميمي« أتي»فاعل براي « عمرو»و « جاء»اي فاعل بر« زيد»

 مختل  باشند، واجب است نعت را از جهت إعراب از منعوت منقطع نمود.« معني و عمل»اما هرگاه دو عامل در كلام از جهت 

نعت شبه جمله و محلاً منصوب به تبعيت از 

 منعوت )عصفوراً(
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     س             ت                ن : مثال
نعت مقطوع و خبر و مرفوع براي مبتداي 

 محذوف به تقدير: هما الكاتبان

                
نعت مقطوع و مفعول به و منصوب براي فعل 

 محذوف به تقدير أعني الكاتبينِْ

 

اسفت و  « فاعفل »و خواسفتار  « نشست»باشند: جَلَس به معناي ه  از جهت معني و ه  از جهت عمل مختل  مي« جلس و شاهدتُ»در اين مثال: دو عامل 
مختلف  يفا از جهفت    « عمفل »متحد امفا در  « معني»است. همچنين هرگاه دو عامل از جهت « بهمفعول»و خواستار « مشاهده كردم»به معناي « شاهدتُ»
 است نعت را از جهت إعراب از منعوت، منقطع نمود. واجبمتحد باشند، « عمل»مختل  و در « معني»

 «معني    د د              د  »:     ق ن     ت                      : مثال

 
 «        د      معني      د د: »      ن     ت               ت   ز     :مثال

  
هفا را در  ها براي تعيين و تخصيص منعوت باشد، در اين صورت واجب اسفت همفه آن  هرگاه براي يك منعوت چند نعت آورده شود، اگر آوردن همه آن نعت

 ت قرار داد:وإعراب تابع منع

     ت              ب               ب . :مثال

 ها مشخص باشد، اتباع و قطع، هر دو جايز است.ي نعتهرگاه منعوت بدون آوردن همه

                                 :مثال
 نعت مفرد و مجرور به تبعيت از منعوت ا 

 نعت مقطوع و خبر و مرفوع براي مبتداي محذوف به تقدير: هو الرحمن هو الرحي 
 أمد ُ يا أعني الرحمن. أمد ُ يا أعني الرحي .نعت مقطوع و مفعول به و منصوب براي فعل محذوف به تقدير: 

 

گفردد  هفا معفين مفي   هايي كه منعوت با آنها مشخص و معين باشد و با برخي نامعين، در اين مورد اتباع در مورد نعتهرگاه منعوت با آوردن برخي از نعت
 باشد. ها معين است، جايز ميهايي كه منعوت بدون آوردن آنواجب بوده و اتباع و قطع در مورد نعت

      ب          ت              ب          :مثال
 نعت مفرد و مجرور به تبعيت از منعوت )سعيد(

 نعت مقطوع و خبر و مرفوع براي مبتداي محذوف به تقدير: هو الخطيبُ
 نعت مقطوع و مفعول به و منصوب براي فعل محذوف به تقدير: أمد  الخطيبَ.

 

 
ل محفذوف؛ أمفد  و اگفر    به در نعت مقطوع بستگي به كاربرد نعت در جمله دارد. اگر براي مد  باشد، فعتعيين فعل محذوف براي مفعول :11ن ته   

 شود.براي ذم باشد؛ أذمُّ و اگر براي تَرحُّ  باشد أرح ُ در تقدير گرفته مي
توان گفت: مررتُْ برجلٍ صادقٌ يا صفادقاً بلكفه بايفد گففت:     توان نعت را مقطوع محسوب نمود. بنابراين نميباشد، نمي نكرههرگاه منعوت  :12ن ته   

 رتُْ برجلٍ صادقٍ.مر
 توان آن را مقطوع محسوب نمود؛منعوت آورده شود، نمي ابهامهرگاه نعت به منظور برطرف ساختن  :13ن ته   

 إ                                      .  :مثال
نعت و مرفوع به تبعيت از 

 منعوت )ذلك(

 

 به جهت برطرف ساختن اين ابهام آمده است.« العال »باشد و مي مبه « ذلك»را نعت مقطوع محسوب نمود، زيرا اس  اشاره « العال »توان در اين مثال نمي

ِّن الصح ح  ي النعت المقطوع: :4 مثال َ  
 ( أثنْيَ علي النابغه الذبياني4 ( فاضَ هذا الفارس غمرات القتال3 ( مررتُ برجلٍ شري 2ٌ «الحطب       و إمرأتُه ( »5

 :منعفوت  2ي توان آن را نعت مقطوع محسفوب نمفود. امفا در گزينفه    آورده شده، لذا مي« إ  أ »براي ذمَّ منعوت « الحطب      »زيرا نعت «  5»گزينه  پاسخ ،
براي تعيين و مشخص نمودن منعوت )نابغه( آورده شده، زيفرا  « ذبياني»، 4باشد و در گزينه مي مبه اس  اشاره و « هذا»، منعوت 3ي باشد. در گزينهنكره مي« رجل»

 توان نعت را مقطوع از منعوت آورد.ي جعدي ه  داري . به همين خاطر براي مشخص نمودن آن، نميعرب ما غير از نابغه ذبياني، نابغه در ادبيات
 

ِّن ما  ه النعت المقطوع  قط: :5 مثال َ  
 ( أحسنتُ إلي عمروٍ المسكين2ِ ( مشي زيدٌ و سار عليٌ الفاضلان5

 اوزتُ سعيداً و رأيتُ عَليّاً العاقليْنِ( ج4 ( مررتُ بخالدٍ النجار3َ

 :باشفند و در  ، نعفت مفي  4ي در گزينفه « العفاقلين »و « الفاضلان»ي ، كلمه5ي در عنوان سؤال در گزينه« فقط»ي با توجه به كلمه«  3»گزينه  پاسخ
 باشد.تبعيت نموده، لذا نعت مي« عمرو»اين كلمه در اعراب از اس  ماقبل خود « المسكينِ»، با توجه به اعراب 2ي گزينه

تفوان آن را آشفكار سفاخت؛    منعوت آورده شود، تقدير گرفتن عامل رفع و نصب واجب نبوده، بلكفه مفي  « تخصيص»هرگاه نعت به منظور  :14ن ته    

       ط       ت   ز     توان گفت: كه مي    ت   ز          ط  :مثال
 عامل رفع

     ت   ز   أ           ط   يا 
 عامل نصب

 

نعت مقطوع و خبر و مرفوع براي مبتداي 
 محذوف به تقدير: هما العاقلان

نعت مقطوع و خبر و مرفوع براي مبتداي 
 هما الفاضلان محذوف به تقدير:
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 مهدفصل 

 «حروف معاني و انواع آن»

 «حروف جر، استفهام، عطف و مانند اينها»گيرد، مانند: ها تنها با قرار گرفتن در كنار جمله شكل ميحروف معاني، حروفي هستند كه معاني آن

 ـ غير عامل2ـ عامل 3اند: و اين حروف بر دو قسم

« يكتـب »كه فعل مضارع « مقالةًعليٌ لَنْ يكتبَ » جملۀ)حرف ناصب( در « لَنْ»د تأثير نمايد: مانند: ـ حرف عامل حرفي است كه در اعراب كلمۀ ما بعد خو3

 را منصوب ساخته است.

هيچ تغييري از « يقوم»كه فعل مضارع « هَلْ يقومُ»)حرف استفهام( در جملۀ « هَلْ»ـ حرف غيرعامل حرفي است كه در كلمۀ بعد از خود اثر نكند، مانند 2

 عراب نداشته است. جهت ا
 

 

 حروف عامل و غیرعامل درسنامه:
 

  
حروف عامل 

  
 حروف عامل عبارتند از:

 و .... )از( ، حاشا، مِنْ، عن، مُذ و منُْذُ)جز( عدا ،خلا، ، باء()بسا ، ربَُّ)براي( ، لام)مثل( همچون: كاف كنند،كه اسم را مجرور مي حروف جارهـ 1

 ها پرداختيم، همچون: لنَْ، كي )مصدريه(، إذن، أنْكنند، كه پيش از اين در فصل ششم به طور مفصلّ به آنكه فعل مضارع را منصوب مي بهـ حروف ناص2

نْ، إذْما، مَنْ، مـا،  سازند، مانند: اِكنند، مانند: لم، لَمّا، لامِ امر، لاءِ نهي و حروفي كه دو فعل را مجزوم ميكه يك فعل مضارع را مجزوم مي حروف جازمه ـ3

 ها بحث كرديم. در مورد آنمهما، متََي، أيّان، أينَ، أينما، أنّي، حيَثُما، كيفَما، أيُ، كه پيش از اين در فصل ششم به طور مفصّل 

ا مرفـوع كـرده خبـر خـود     دهنـد و خبـر ر  ، حروفي كه چون بر سر مبتدا و خبر درآيند مبتدا را منصوب نموده اسم خود قرار ميبالفعل مشبهةـ حروف 4

 ها پرداختيم.آن عبارتند از: إنّ، أنّ، كأنّ، لكنَّ، ليتَ، لَعَلَّ، كه پيش از اين در فصل هشتم به طور مفصل بهگيرند و آنها مي

گيرنـد، و  ب كرده خبر خود ميدهند و خبر را منصويند مبتدا را مرفوع نموده اسم خود قرار ميآ، كه چون بر سر مبتدا و خبر درـ حروف شبيه به ليس5

 آنها عبارتند از: ما، اِنْ، لاتَ، لا كه پيش از اين در فصل هشتم بدان پرداختيم.

، بـه شـر    دگيـر دهد و خبر را مرفوع نموده خبر خود ميمبتدا را منصوب كرده اسم خود قرار مي آيد،مي، كه بر سر مبتدا و خبر درنفي جنس «لاي»ـ 6

و اسمش ولو خبر، فاصله نشود، مانند: لا رَجُلَ حاضـر، كـه البتـه ايـن حـرف را      « لا»درنيايد و اسم و خبرش نكره باشد و ميان « لا»سر  آنكه حرف جرّي بر

 پيش از اين در فصل هشتم به طور مفصّل توضيح داديم.

 ديدگيصيبدر مواقع م« واي»كه مختص اسم هستند و عبارتند از: أ، يا، ايَا، هيَا، اي و  ـ حروف ندا7

 : مانند: إلّا، خَلا، عدا، حاشاـ حروف استثناء8

  
حروف غیرعامل 

  
 حروف غيرعامل عبارتند از:

باشد و مي« بله و آري»ها به فارسي روند و معناي همۀ آن: چند حرفند كه براي تصديق يا جواب به كار مي)حروف جواب( ـ حروف تصديق يا ايجاب1

 «، إنَّ، لا، كَلَّانعََم، بلََي، إي، أَجَل، جيِرَ: »ازآنها عبارتند 
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 مازدهيفصل 

 «شبه فعل»
 

 شبه فعل و عمل آن درسنامه:
 

هوا  آن .كننود فاعل را مرفوع و مفعوول را منوووم موي    و بگيرندفاعل و مفعول  ندنتوايعني مي كنند،هايي هستند كه مانند فعل عمل ميشبه فعل اسم

 عبارتند از: 

 و اسم فعل7 صفت مشبهةو 6ضيل و اسم تف5مبالغه  يهو صيغ4و اسم مفعول 3و اسم فاعل 2و مودر 9

 ـ مصدر1

، مفعول نيو   باشد علاوه بر فاعلگيرد و اگر متعدّي ، فاعل ميباشدكند، اگر فعل آن لازم مودر در صورتي كه مفعول مطلق نباشد، مانند فعل خود عمل مي

 «عجَبتُ من ضربك زيداً»گيرد، مانند: مي

و زيداً، مفعول  اليه بودن(، فاعل شبه فعلِ ضرم و محلاً مرفوع، لفظاً مجرور )به علت مضافٌ«كاف»، ضمير مودر متعدّي است بنابراين« ضرم»در اين مثال 

 باشد.ميو منووم فعل ضرم شبه

 كند:مودر در سه حالت عمل مي

 «.عجَبت مِنْ ضَربِك زيداً»حالت نخست: مضاف باشد، مانند: 

 «عجبتُ من ضَرمٍ زيداً»فه باشد، مانند: و اضا« أل»حالت دوّم: داراي تنوين و مجرّد از 

 «.عجبتُ مِن الضرم زيداً»باشد، مانند: « أل»حالت سوّم: داراي 
 بيشتر است.« أل»عملكرد مودر مضاف از عملكرد منونّ و عملكرد مودر منونّ از عملكرد مودر داراي  :1نكته   

 
سَررَّني  »بلكوه بايود گفوت:    « خالوداً  العظيم إكرامُكسَرَّني »توان گفت: شود، بنابراين نميگاه ميان مودر و معمول آن، نعت واقع نميهيچ :2كته ن  

 «إكرامُك خالداً العظيمَ

كوه   مَررّة مقرون بوه تواء   « ضربة»زيرا مودر « غلامَضَرْبتُك الأعجبتني »توان گفت: كند، بنابراين نميديگر عمل نمي بگيرد،« مَرّة تاء»همچنين هرگاه مودر 

 است با دلالت اصلي مودر كه حدثِ مجرّد از هر چي  است، در تعارض است. دالّ بر عدد

از همچنين هرگاه مودر به صورت جمع بيايد، از عمول نموودن بو   « عمراً ضرمُ زيدٍأعجبتني »تواند بر مودر مقدّم گردد، مانند: همچنين معمول مودر نمي

 «عجبتُ من تعليمك أخاك»بلكه بايد گفت: « عجبتُ من تعليماتِك أخاك»توان گفت: كند، بنابراين نميماند و ديگر عمل نميمي

 عجبتُ من ........ أخاك!»عَيََّن الصّحيح للفراغ:  :1 مثال» 

 ( تعليمتك4 ( تعليماتك3 ( تعليمك الجيّد2 ( تعليمك9

  :(.4دلالت نكند )گ ينه مَرّة( و بر 3(، جمع نباشد )گ ينه2عمال مودر آن است كه قبل از عمل صفت نگيرد )گ ينهاز شروط ا«  9»گ ينه پاسخ 

 

 عمل المصدر: فيعَيّن الصحيح  :2 مثال 

 تدلُّ علي إلمامك بالموضوع! الأسئلة ه( إجاباتُك هذ2 !المَرّةهذه  بارعةالقدم كانت  كرة( لعَبته 9

 منها! فائدةلا  المقالةهذه  الخاطفة( رؤيتُك 4 ر غيََّر رأيي كثيراً!( رؤيتي هذا المنظ3

  :(2( و جمع هم نباشد )گ ينه9دلالت نكند )گ ينه مَرّة(، بر 4نگيرد )گ ينه صفتاز شروط اعمال مودر آن است كه قبل از عمل « 3»گ ينه پاسخ 

 معمول نعت عامل
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 دوازدهمفصل 

 «گذاريتجزيه و تركيب و حركت»

الإعـرا  و اتتحييـ    »يـا  « تجزيه و تركيب»دهند، مبحث ن اهميت زيادي ميآيكي از مباحث بسيار مهم كه طراحان سوالات كارشناسي ارشد ـ دكتري به  
و دانشجويان گرامي در اين امر بـه تـ و و ممارسـت آنهـا در     يابد و موفقيت دانش پژوهان سوال به اين مبحث اختصاص مي 5است كه هر ساته « اتصرفي

 تجزيه و تركيب جم ت گوناگون، آن هم با ترتيب منظمي كه ذكر خواهد شد، بستگي دارد. 
 

 الإعراب و التّحليل الصّرفي (:1درسنامه ) 
 

 تحليل  رفي ف ل   
  

 كنيم:براي تجزيه فع  به موارد زير توجه مي
 أمر مضارع        ماضي            فعل:ـ زمان 1
 ـ فاعل فعل:2

 مؤنّث )مفرد، مثني، جمع(   مذكر )مفرد، مثني، جمع(       * غائب: 
 مؤنّث )مفرد، مثني، جمع(   مذكر )مفرد، مثني، جمع(  * مخاطب:   
 مع اتغير    وَحده * متكيّم:     

 و يا اگر فع  براي )مثني، مونث، « تِيمخاطبَيْنِ»شود: اگر فع  براي )مثني، مذكر، مخاطب( باشد، گفته مي  َدر تجزيه فع  در زبان عربي، مث :1تذكر
  «تِيغائبتَيْنِ»شود: غائب( باشد، گفته مي

 ـ ماده فعل:3
 مزيد )همراه با ذكر با (   مجرد  * ث ثي:    
 مزيد )همراه با ذكر با (   مجرد   * رباعي: 

 ح )مهموز، مضاعف و سالم( يا معتل )مثال، أجوف، ناقص و لفيف( بودن فعل ـ صحي4

 در تفيف بودن فع  بايد مقرون يا مفروق بودن آن مشخص گردد و همچنين اگر فع  معت  باشـد بايـد نـوع اعـ ل )اسـكان، حـذ(،  يـب(         :2تذكر
   از و يا فكّ ادغام آن مشخص گردد. مشخص گردد و نيز، اگر در فع  ادغامي صورت گرفته، بايد واجب و يا جو

 ـ لازم يا متعدي بودن فعل.5
 ـ معلوم يا مجهول بودن فعل.6
 ـ معرب يا مبني بودن فعل.7

 در صورت مبني بودن فع ، نوع بناي آن بايد مشخص گردد. :3تذكر   
داراي نقش )محيي از اعرا ( باشد، آن را  نوشته شود و اگر جميه «الجملة فعلية »در تركيب فع  بايد به فاع  آن اشاره نموده، سپس عبارت  تركيب فعل:

 .بايد عنوان نمود
 

 نمونه ف ل

 معر  مبنيٌ تيمعيوم لازم صحيح و ساتم ث ثي مجرد تيغائب مضارعٌ فع ٌ
    صحيح و مضاعف ث ثي مزيد تيمتكيمّ ماضٍ 
    صحيح و مهموز رباعي مجرد تيمخاطب أمرْ 
    عت  و مثالم رباعي مزيد   
   متعدًّ معت  و أجو(    
 مبنيٌ مبنيٌ تيمجهول  معت  و نا ص    
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  تحليل  رفي اسم 

  

 كنيم:براي تجزيه اسم به موارد زير اشاره مي

 : * مفرد ـ اسم از نظر عدد1

 * مثني    

 ـ تكسير  ـ ساتم تيمؤنث  * جمع:  ـ ساتم تيمذكر    

 نيست. همچنين اگر « مفرد، مثني، جمع»ن و غير متصر( بودن اسم بايد مشخص گردد كه اگر غير متصر( باشد ديگر نيازي به بود متصر( :4تذكر

 اسم متصر( جمع مكسر باشد، بايد مفرد آن نيز داخ  پرانتز مشخص گردد.

 * مذكر      ـ اسم از نظر جنس: 2

 ازي( ـ تفظي * مونث: حقيقي ـ مجازي ـ معنوي )حقيقي و مج            

 ـ جامد يا مشتق بودن همراه با نوع مشتق و مصدر آن:3

 ـ اسم زمان ـ اسم مكان  ـ اسم مفعول  ـ اسم فاع  

 ـ اسم آتت  ـ اسم تفضي    مشبهةـ صفت   مبالغةـ اسم 

 يا مزيد بودن فع  آن، بايد مشخص گردد.در صورت جامد بودن اسم، مصدر يا غير مصدر بودن آن بايد مشخص گردد كه اگر مصدر بود، مجرد  :5تذكر 

 يا عام بودن آن، مشخص گردد مخصصةو در صورت نكره بودن،  ـ نكره يا معرفه بودن همراه با ذكر نوع معرفه.4

 ـ معرب يا مبني بودن همراه با ذكر نوع بناء5

 ـ اسم از نظر صرف )مقصور، ممدود، منقوص، صحيح الآخر(6

 اسم معرب ـ منصرف و غير منصرف بودن7

باتفعـ  و... اسـت، ذكـر     مشببهة اسـم حـرو(    ،ناقصةاي، مبتدا، اسم افعال در تركيب اسم بايد نقش كيمه مشخص گردد. همچنين اگر كيمه تركيب اسم: 

 ضروري است و اعرا  آن كيمه مشخص گردد كه چه نوع اعرابي دارد )تقديري، محيي، ظاهري(« الجملة اسميةٌ»عبارت 

 سمنمونه تجزيه ا

 منصر( مقصور معر  معرفه جامد مذكر مفرد 

        اسم متصر(

  ممدود     مثني 

  منقوص      اسم غير متصر(

 غير منصر( صحيح الأخِر مبني نكره مشتق مونث جمع 

 تحليل  رفي حر    
  

 كنيمدر تجزيه حر( به سه مورد زير اشاره مي

 ـ نوع بناء3ودن ـ عام  يا غير عام  ب2ـ نوع حر( 6

 كنيم:هاي مهم را ذكر ميهايي از تجزيه و تركيبو حال براي آشنايي و يادگيري بهتر، نمونه
 

 ( 1نموذج) 

 «الجزعُ لا يدفعُ القدرَ » 

 حر(ُ تعريفٍ، غيرُ عام ٍ، مبنيٌ عيي اتسكون ال:

 اسمية الجملةو  مرفوعٌنصر(/ مبتدا و اسم، مفرد، مذكر، جامد و مصدر، معُرَّ( بأل، معر ، صحيح الآخِر، م جزع:

 حر(ُ نفيٍ، غيرُ عام ٍ، مبنيٌ عيي اتسكون لا:

ره: هـو مرجعـه:   فع ٌ مضارعٌ، تيغائب، مجرد ث ثي، صحيح و ساتم، متعدٍّ، مبنيٌ تيمعيوم، معر / فع ٌ مرفوع و فاعيه اتضمير اتمسـتتَر فيـه جـوازاق تقـدي     يدفعُ:

 مرفوع محيّاق و خبر و الفعلية الجملةاتجزع و 

 اسم، مفرد، مذكر، جامد غير مصدر، معُرَّ( بأل، معر ، صحيح الآخِر، منصر(/ مفعول به منصو  القَدَرَ:

 پذير و داراي محيي از اعرا  است.است كه نقش« لايدفع»نكته مهمي كه در تجزيه و تركيب فوق نهفته، اعرا   :6تذكر  
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 مدهسيزفصل 

 «هايي در ترجمهروش»
 

                                                                   

 مراحل ترجمه :درسنامه  

 

ي كده  دارد اين است كه چگونه كار عملي ترجمه را آغاز كند،، و نستدن ن كدار   آنچه ذهن دانشجو را، بويژه  در شروع كار عملي ترجمه، به خود مشغول مي

درنگ ترجمه را شروع كن،؟ آيا بايد، پدس از خواند،ن    اول و فهم ،ن آن، بي يههنگام ترجمه يك منن باي، انجام ده، چ تت؟ آيا باي، پس از خوان،ن جمل

دان، بايد، بده   ه معناي آن را نمياي كاول ن پاراگراف، اق،ام به ترجمه نماي،؟ آيا لازم است تمام منن را بسوان، و سپس ترجمه را آغاز كن،؟ آيا براي هر كلمه

دانتنه، دوباره به فرهندگ لغدت مراجعده كند،؟ راه درسدت اسدنزاده از       فرهنگ دوزبانه مراجعه كن،؟ آيا لازم است براي كلماتي كه از قبل معناي آنها را مي

 فرهنگ لغت در ترجمه ك،ام است؟ 

 قانونمن،، كار ترجمه را آغاز كرده، به انجام رسان،: اي عملي ترجمه را ب،ان، و به گونه اي خوب، دق ق و رسا، منرجم باي، مراحل كاربراي ارائه ترجمه

براي آنكه تصوري كليّ نتبت به موضوع منن پ ،ا كن ،، يك بار آن را بسوان ،. بت اري از دانشجويان، ب،ون آنكه منن را بده ودور كامدل     خواندن متن: ـ1

 كنن،.فنن ارتباط آن با كل منن ترجمه ميبسوانن،، هر جمله را ب،ون در نظر گر

 توان مشسص كرد: هاي ناآشناي منن را به روش زير ميكلمه هاي ناآشنا:مشخص كردن كلمه ـ2

 توان ، از منن، ح،س بزن ،، خط بكش ،. دان ، و نميهايي كه معناي آنها را نميالف( دور تمام كلمه

 اي،، دو خط بكش ،.دانتن ،، ولي اكنون فراموش كردهمي هايي كه قبلاً معناي آنها راب( زير كلمه

 توان ، از منن ح،س بزن ،، يك خط بكش ،. هاي ناآشنا كه معناي آنها را ميج( زير كلمه

زبانده و  ز فرهندگ يدك  اي، پ ،ا كن ،. بهنر است ابند،ا ا هايي را كه قبلاً مشسص كردهو معناي كلمهبه فرهنگ لغت مراجعه كن ،  استفاده از فرهنگ لغت: ـ3

 كن،.شما را با روح زبان آشناتر ميزبانه ده، و فرهنگ يكسپس از فرهنگ دوزبانه اسنزاده كن ،، زيرا فرهنگ دوزبانه شما را براي يافنن معادل دق ق، ياري مي

ابن،ا به ساكن  يهتر از ترجمپ ش ن، بت ار ساده يهتردي، ترجمه در اين مرحله، پس از گذر از سه مرحلخود را بنويت ،. بي يهترجم كتبي: يهترجم ـ4

 است. يك خط در م ان بنويت ، تا جاي كافي براي تصح ح و ويرايش داشنه باش ،. 

خود را به وور دق ق با منن اصلي مقابله كن ، تا مطمئن شدوي، چ دزي از قلدم ن زنداده اسدت. در ايدن مرحلده         يهترجم بازخواني و ارزيابي ترجمه: ـ5

هايي چون نوع، سبك و مساوب منن كه در مرحله اول گزن م، اوم نان حاصل كن ،. بهنر اسدت يدك يدا دو روز يدا حد،اقل چند،       توان ، از رعايت جنبهيم

اي در ت تدازه شدود مطالدب و نكدا   ترجمه رها كن ،. اين كار باعث مدي  يهساعت، ترجمه را كنار بگذاري، و به آن فكر نكن ،؛ به عبارت ديگر خود را از دغ،غ

 كن،.منن ترجمه به ذهن شما خطور كن، كه به رواني و ش وايي منن ترجمه كمك مي يهزم ن

ح محنوا، ب ان، دقّت، نظم، آراسنگي، علائم نگارش و دسنوري بازب ني شدود. بده ايدن بدازب ني در اصدطلا     هاي گوناگون هر نوشنه باي، از جنبه ويرايش: ـ6

 ين،.گوويرايش يا ويراسناري مي

  
 ا  ا  م  

 
 شود: انواع منن بر اساس ه،ف و انگ زه نويتن،ه از نوشنن منن به دو گونه كلي تقت م مي

 هاي توص زي ب د منن  هاي اولاعاتي الف د منن

هداي  هدا، مقالده  رساني است. اخبار، گزارشبه وور كلي، اولاع اي براي ب ان ن ازهاي روزمره و يا گزارش حوادث يا توض ح يا تعل م وهاي اولاعاتي، زبان وس لهدر منن

 هداي توصد زي،  آين،؛ اما در مدنن هاي اولاعاتي به شمار ميها و منون تحل لي از بارزترين مننهاي مذهبي و حقوقي، قراردادها، اولاع هها، مننعلمي و فني، درسنامه

هاي توص زي اين است كه تأث ر يا احتاس خاصي را در خوانن،ه بوجدود آورد؛ بده   ص است. ه،ف از نوشنن مننيا روي،اد خاو توص ف احتاس يا صحنه  يهزبان وس ل

 منون ادبي است.   ،هااين منن يهاي باش، كه در خوانن،ه تأث ر گذارد. بارزترين نمونرساني به گونهشود اولاعهاي توص زي سعي ميعبارت ديگر در منن



 
 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  هايي در ترجمهروشفصل سيزدهم :  131

 (69)اله ات د سراسري  گفت اي هارون؛ .........«: ون؛ ما منعک إذ رأيتهم ضَلّوا ألّا تتَّبعنِقال يا هار» :1 مثال 

 ان،، چه چ ز تو را از منابعت من بازداشت!( وقني دي،ي كه آنها گمراه ش،ه2

 ان،، چه چ زي مانع تو ش، كه از من پ روي كني!( وقني آنها را دي،ي كه گمراه ش،ه1

 رون،، چه چ زي مانع تبع ّت تو از من ش،!ان به راه ضلالت مي( چون دي،ي كه آن3

 رون،، چه چ ز مانع اين ش، كه از من پ روي نكني!( چون آنان را دي،ي به راه ضلالت مي4

  :ألّا تنَبّعْنِ: كه از من پ روي كني. ان، /ها را دي،ي / ضَلّوا: گمراه ش،هكه / رأينَهُم: آنما منَعَك: چه چ زي مانع تو ش، / إذ: زماني «3»گزينه  پاسخ 

 ( صح ح است.3با توجه به ترجمه واژگان فوق گزينه )

هدا گمدراه   آن»ترجمه ش،ه « فاعل»، اما در اين گزينه به اشنباه به صورت «ها را دي،يآن»نقش مزعولي دارد: « رأينَهم»در فعل « هم»( ضم ر 2در گزينه )

صورت ترجمه شود كه به اشنباه به« ان،گمراه ش،ه»صورت گذشنه يعني ماضي است و باي، به« ضَلّوا»( فعل 1و  4هاي )كه نادرست است. در گزينه« ان،ش،ه

 ترجمه ش،ه و نادرست است. « رون،راه ضلالت مي»مضارع 

 
 (69سراسري  د)اله ات  گفت...:«: قال هذا فراقُ بيني و بينک، ساُنبئک بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً» :2 مثال 

 ( فراق ب ن من و ب ن تو اين است، تو را از تأويل آنچه بر آن ننواني صبر كردن باخبر خواهم ساخت! 2

 تواني بر آن صبر پ شه كني به تو خبر خواهم داد! ( فراق ب ن من و تو هم ن است، تأويل آنچه را نمي1

 انتني بر آن صبر پ شه كني آگاه خواهم ساخت! ( اين ج،ايي ب ن من و تو است، تو را بر تأويل آنچه ننو3

 ( اين ج،ايي، ب ن من و ب ن تو است، تأويل آنچه را ننوانتني بر آن صبر پ شه كني به تو خبر خواهم داد! 4

  :فراق: ج،ايي/ سأنبّئك: تو را آگاه خواهم ساخت/ لم تتنطع: ننوانتني.  «3»گزينه  پاسخ 

 صح ح است. 3گزينه  با توجه به ترجمه واژگان فوق،

 نادرست ترجمه ش،ه است.« ننواني صبر كردن»عبارت  2در گزينه 

و « جد،ايي »گذاشنن علامت ويرگول م ان دو واژه  4ان، و در گزينهنادرست ترجمه ش،ه« خبر خواهم داد»و « توانينمي»، «هم ن»هاي عبارت 1در گزينه 

 نادرست ترجمه ش،ه است. ن ز« خبر خواهم داد»نادرست است و همچن ن « ب ن»

شود، مانن،: لم + تتنطع: ننوانتني بنابراين دو صورت ماضي منزي يا ماضي نقلي منزي ترجمه ميهمراه فعل مضارع ب اي، بهبه« لم»هرگاه حرف جزم  نکته:

 ان،..نادرست 1و  2گزينه 

 

 (64)اله ات د سراسري     «:اه أشباه الناّس عالماً و ليس به!، قد سمَّالهدنة ، عمِ بما في عقَدالُامّةجهاَل جهلاً، موُضعٌِ في  أبغض الخلائق إلي الله رجلٌ قمَشَمن » :3 مثال 

اند،، از مشاهدد،ه صدلح و آشنددي كدور اسددت،       ( منزورترين مردم نزد خ،ا كتي است كه مشني نادان گردآوري كرده و جاهلان به او جايگاهي داده2

 دانن،!كه نمينن، درحاليدانمايان عالمش ميانتان

ترين مسلوقات نزد خ،ا شسصي است كه جهل را در خود جمع كرده، در ب ن نادانان امّت به هر سو شنابن،ه است، نتبت به آنچده  ( از جمله مبغوض1

 كه چن ن ن تت!ان، درحالينمايان او را عالم نام ،هدر پ مان صلح است، كور است. مردم

كش، و جايگاه او ب ن نادانان خوب اسدت، از ديد،ن آشدني و    دوش ميموجب خشم خ،است مردي است كه جهل و ناداني را به( از جمله مردمي كه 3

 خوانن، امّا اصلاً ه چ علمي ن،ارد!نما او را عالم ميصلح ب زار است، گروهي آدم

اداني است و با همان ب ن جاهلان امت جايگاهي كتب كدرده و  هايش ن( بعضي مردم نزد خ،ا بت ار مورد بغض و نزرتن،، مثل آن شسصي كه دانتنه4

 كه جاهل است!دانن، درحالياز آنچه صلح و دوسني باش، گريزان است، گروهي به ظاهر انتان او را دانا مي

  :جُهّال: نادانان/ عَم: )عمي( كور/ عق،:  ترين/ السلائق: مسلوقات/ قَمَشَ: جمع كرده است/ مُوضع: شنابن،ه/أبغض: منزورترين، مبغوض  «1»گزينه  پاسخ

 كه چن ن ن تت حاليبه: در: صلح و آشني/ سَمَّاه: او را نام ،ن،/ أشباه الناس: گروهي آدم نما، مردم نمايان/ و ل سالهُدنةعه،، پ مان/ 

 صح ح است. 1با توجه به ترجمه واژگان فوق، گزينه 

 در عبارت، ترجمه نش،ه است.« عق،: پ مان»ترجمه كرده است. همچن ن واژه « نادان»را به اشنباه « جهل»اژه ترجمه نش،ه و و« مِن: از»واژه  2در گزينه 

و « ب دزار اسدت  »، «خدوب اسدت  »هاي ترجمه نموده و همچن ن عبارت« موجب خشم خ،است»را كه اسم تزض ل است به اشنباه « أبغض»واژه  3در گزينه 

 نادرسنن،.« ه چ علمي ن،ارد»

در » و « گريدزان اسدت  »، «كشد، بده دوش مدي  »هداي  ترجمه نموده و همچن ن عبارت« بت ار مورد بغض و نزرتن،»را به اشنباه « أبغض»واژه  4گزينه و در 

 نادرسنن،.« حال كه جاهل است
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